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 به نام ایزد دانا که آغاز و انجام از آن اوست
 

 هرگز دل من زعلم محروم نشدددد
 رمنگاکنون که به چشم عقل در می

 

 کم ماند زاسرار که مفهوم نشد 
 معلومم شد که هیچ معلوم نشد

 
ایی که ناخواسددته ع ا فرمایی و هر نیازمندی را  ای دانای بی همتا، ای بخشددند 

نیاز گردانی، مگر اینکه نالایق باشدددد و آن عنایت را به بانگونه از بده عددالت بی
دست دهد. در عرصه پیشرفت تکنولونی در هزار  سوم، هنوز نیاز بر م العه کتاب 

ابت ن بدر کنار اسددتفاد  از منابع کامویوتری و اینترنت احسددا  می شددود. از ای
خوشحالیم که می توانیم در جهت اعتلای علم، دانش و فرهنگ کشور قدمی هر 

 چند کوچک برداریم.
 

 و من الله التوفیق

 دکتر شمس الدین یوسفیان

 مدیر مسئول انتشارات ارشدان

 

 





این کتاب سفرنامه ای ساد  بر گرفته از لحظاتی است که انسان در سرزمین وحی 

برگرفته از سددعی صددفا و مرو  و کتاب نام دای خود به راز و نیاز می پردازد و با خ

. کشدلحظات رازآلود سدحرهایی اسدت که دل در میعادگا  حتدرت دوست پر می

 .  شدتواند بازتابی از سفر جسم و سلوک روح بامیکه 
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 مقدمه کتاب 

  قٍعَمِی فَجٍِّ کُلِِّ مِن یَأْتِینَ ضَامِرٍ کُلِِّوَأَذِِّنْ فِی النَِّا ِ بِالْحَجِِّ یَأْتُوکَ رِجاَلًا وَعَلَى 

  17سور  حج، آیه 

کند و پای در سدددرزمین نور های خاکی عبور میآری، کاروان جان، روزی از جادِّ 

 سفری است نه فقط. کندقدم، یاد ازلی انسدان را زند  میبهنهد؛ جایی که قدممی

  .، از تفرقه به توحید، از خاک به افلاک«او»به « من»از شهری به شهری، که از 

ی دوست را لمس هایی اسدت که در طواف، آغو  خانهاین مجموعه، حدیث دل

هایی است کوتا ، اما برخاسته حکایت. کردند و در سدعی، آوای هاجرانه را شنیدند

هایی که بر خاک هایی از دفتر دلدادگی، نذر قدمای قدسددی؛ بر از نرفای تجربه

 .  ه عر  رسیدکلام بعرفات نشستند و اشکی که در مشعر، بی

گا  در لباسددی از . انددر این سددفر، کلمات نه برای شددرح، بلکه برای اشددارت آمد 

 .  ای از خاطر داستان، گا  در آینه

های عاشدقانه، چراغی شدود در مسیر مشتاقان و مرهمی برای امید که این روایت

 .  شان در آسمان نوشته نشد دلتنگی آنان که هنوز دعوتنامه

رٍیُ فِى أَبْقَیْتَنِى مَا عامٍ کُلِِّ وَفِى هذَا عامِى فِى الْحرَامِ بَیْتِکَ حَجَِّ رْزُقْنِىا هُمَِّاللِّ  سددْ

 رِیفَةِ،الشَِّ وَالْمَشاهِدِ الْکَریِمَةِ، الْمَواقِفِ تِلْکَ مِنْ تُخْلِنِى وَلَا رِزقٍْ، وَسَعَةِ وَعافِیَةٍ مِنْکَ

 لی نْفَکُ وَالْآخِرَةِ الدُِّنْیا حَوائِجِ جَمِیعِ وَفِى آلِهِ، وَ عَلَیْهِ صَلَواتُکَ نَبِیِِّکَ قَبْرِ وَزیِارَةِ

ام که زند ی محترمت را در امسدددال و در هر سدددال تا زمانیخددایا، زیارت خانه

داری نصیبم کن در آسانی و تندرستی و گشادگی روزی و محرومم نکن مرا از می
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تری و زیارت قبر پیامبرت که درود آن اماکن باارز  و مشددداهد دارای مزیِّت و بر

 تو بر او و بر خاندانش باد و در تمام حاجات دنیا و آخرت یاور من با ،
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 لبیک آغاز

دانم چه سداعتی از روز بود، فقط یادم هست صدای پیامک گوشی بلند شد و نمی

ود قدر سنگین ب، اما آنیشآلا یبای داشت، متن سداد . اختیار، نگاهی انداختمبی

 که تا عمق جانم نشست:

ه سامانه نام بجهت تکمیل ثبت. زائر گرامی، نوبت حج تمتع شما فرا رسید  است»

 «مراجعه فرمایید...

شان ساد  هایی که جوابنه از آن ساال. همین چند کلمه، دلم را پر از سداال کرد

 باشد...

اسخ داد  پشان فقط با سکوت، اشک، یا شاید لبیکی دیرینه هایی که جوابسداال

 شوند.می

یعنی واقعاً بیست سال . نه از تر  سفر، که از حیرت زمان. وپایم سدرد شددسدت

 گذشت؟

خبر از با دل پر، اما بی 4021ای هسددتیم که سددال ما هنوز همان زن و مرد سدداد 

 نام نوشتیم؟آیند ، خودمان را در صف ثبت

 مان کرد ؟، خدا دعوت4140و حالا در زمستان 

 الان وقتش است؟واقعاً 

 برای لحظاتی به گوشی نگا  کردم.

 گذشتم.توجه میشاید اگر پیامکی عادی بود، بی
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 دعوتی آسمانی بود.. اما این..

 و چه کسی جرأت دارد دعوت خدا را نادید  بگیرد؟

 «...شد  موننوبت»: آرام گفتم. شب که به خانه رسیدم رفتم سمت همسرم

ن ها منتظر چنیاز همان لبخندهایی که انگار سددال. فقط لبخند زد. او هیچ نگفت

نگاهش به دیوار خیر  ماند، اما دلش، معلوم بود که تا مسدددجدالحرام . خبری بود 

 پرواز کرد .

 «اوضاع؟ این با هست؟ وقتش الان کنی؟می فکر چی تو»: گفتم

 ، هزار چیز را گفتم:"این اوضاع"و با 

 و یک تر  پنهان از ندانستن آیند .. نداشتن..گرانی، مشغله، مسئولیت، خرج، 

 با باقی. .."رممی" بگو فقط. سددداز می خود  بخواد، خدا وقتی: او آرام گفت

 .خودشه

 نه از روی لجاجت، نه از روی احساسات؛. چه جواب قاطعی..

 از جایی که من هنوز بلد نبودم به آنجا بروم.. تر بوداز جایی عمیق

جوشد و وقتش که برسد، دنیا را صدددا مییک زن مامن، بی از ایمانی که در قلب

 برویم.: ما تصمیم گرفتیم. و همان شد. کندروشن می

 اطمینان از آیند ...پشتوانه، بیتتمین، بیبی

 و رساند.... او دعوت کرد ، پس خود  هم خواهد رساند فقط با این یقین که

 مو  کرد  بودم، بازگرداند  شد.طلبی که فرا. هشدار واریز شدپولی که آمد، بی
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 دلی که دودل بود، آرام گرفت.

آرام یاد شددد نام ما در کاروان حج ثبت شددد ، قلبم آرامدر روزهایی که باورم نمی

 شود.اگر او بخواهد، محال، ممکن می: گرفت که

 بلکه و این، آغازی شددد بر سددفری که نه فقط جسددم ما را تا سددرزمین وحی برُد،

 ای از بندگی رساند که هرگز قبلاً نچشید  بودیم.به نق همان را روح

 و این بود آغاز لبیک...

 از همان پیامک کوتا ، تا بلندترین فریاد لبیکی که در عرفات سر دادیم.

 تردیدی کوچک، تا یقینی بزر .از دل

 «.وَاللهُ یدعوکُم إلی الجنة و المغفرة»، تا «دانم وقتش هست یا نهنمی»از 

 .به توفیق خود به سوی بهشت و آمرز  دعوت می کندو خدا 

 114سور  بقر ، آیه 

 کند...آری، خدا خود  دعوت می

 ."آیممی": بگویی ستکافی

ات پیامی آمد  که شددبیه دعوت الهی باشددد، اما از و تو ای دوسددت؛ آیا در زندگی

خت ای؟ و اگر امروز خدا تو را به سددوی خود بخواند، پاسددکنار  سدداد  گذشددته

 ؟"بگذار بعداً..."خواهد بود یا  "لبیک"
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 ای از آسمان نامهدعوت

ی وحی و هجرت را در خود دارد، بر فراز سددرزمین حجاز، در آسددمانی که خاطر 

چشددمانم از پشددت پنجر  هواپیما، خیر  به زمین خشددکی بود که . کردیمپرواز می

آن، صددای عشق و روزی میزبان فرود آمدن فرشدته وحی شدد، بر دلی که توش 

 .  انداز کردرسالت را برای همیشه در تاریخ طنین

هوای درون هواپیما معتدل بود، اما درون من، توفانی از اشددتیاق، اشددک و شددکر 

بر جانش فرود آمد « اقرأ»اینجا سدرزمین محمد ص(  است؛ همان که . جاری بود

و دلی از نور،  محمدی که با مهر، خُلق عظیم،. و خوانددن را با عشدددق آغاز کرد

 .  گوی خدایی شد که ما را از عدم به بودن خواندتسبیح

نگا  من، سدراسدر شدوق و شگفتی، بر خاکی بود که هاجر، آن زن مامنه، در دل 

ی اسددماعیل، ندای زندگی را در سددینه خاک بیابانش تشددنه دوید و صدددای گریه

زمین، . جاسدتهمانچهار هزار سددال پیش بود، یا همین دیروز؟ اینجا . پژواک داد

ای و اکنون، از دل آن ایمان و اخلا(، خانه. خداک، مدادر و ایمان. آب و ع ش

 . کعبه: دانندا  میبرپاست که همه قبله

ای از ماسه، آمیخته. فرود ما در جد  بود، شدهری نشدسدته بر کرانه دریای سدر 

ر ای ببوسددهخنکای اتوبو ، . ای از تاریخ، تجارت و تتددرعآمیخته. آفتاب و آب

آبادی، مردی کوشدا و صبور، همرا  با برادر همراهم، آقای فیض. گرمای جد  نهاد

 . به سوی میقات جعفه رهسوار شدیم

نزدیک غروب، وقت آن رسید  بود که . گا ِ دگرگونی بودجعفه، میقاتِ نیت و نیت

تکه  با دولبا  فخر و تفاخر را کنار بگذاریم و . های تعلق را از تن برکنیمجدامده



 01 | و سحر یسع ییهدر سا

 

لبیک : ندا زا لبریز اما نقاب،بی نشان،بی نام،بی ...ایمپارچه سفید، بگوییم که آمد 

  !اللهم لبیک

ه وحدتی عجیب، نه در لبا  ک. لباسدی بر تن، نه از جنس نخ، که از جنس تسلیم

 .  ما همگی آمد  بودیم تا به یگانگی بویوندیم. در جان

شهری که خاکش پر از . رو به مکه. کشیدان پر میبرد، اما روحماتوبو  ما را می

ابی الب، آن بزرگمرد یکتا  بن جایی که عشدددق علی. هدای پیدامبر بودبوی قددم

 .  پرست، در کنار محمد، آبی شد برای کویر ستم

 هایشمکه؛ زادگا  وحی، پایگا  عشدق، سدرزمین سددنگ و ستار ، شهری که کو 

 .  گویندهم تسبیح می

 بالا، دسددتانم. کردممی طواف دوسددت یخانه گرد بودم، حمدجعفرم من ...و من

. آسددمان در دلم و بود، دلم در آسددمان لحظه، آن. گریان قلبم و نجواگر لبانم

 گردی که بود جایی آنجا،. رازآلود میعادگاهی در معشوق دیدن چون کعبه، تماشای

 : لب گشودم و گفتم. بود او فقط او، و نبودم من من،

تو آنی که به . مرا خواندی، و آمدم. اتهمتا، این منم، مهمان خانهیکتدای بیای 

ام و این حال من ماند . ات، دعوتم کردیکرانهخوانددنم نیاز نداری، اما با مهر بی

  ...پاسخهای بیساال

 خدایا! آنگا  که از تو نخواهم، از که بخواهم؟ 

 آنگا  که تو را نخوانم، چه کس را بخوانم؟ 

  ی چه کسی مأوا جویم؟آنگا  که به تو پنا  نبرم، در خانه
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عشق، جاری بود؛ در . کعبه در مقابلم بود و من، جز اشدک و شدکر، هیچ نداشدتم

هر قدم، گویی از خود عبور . پایان عاشدددقانهدا، در طواف بیهدا، در دلچشدددم

ای از ه نق های از سنگ، کاینجا نه فقط خانه. شدمتر میکردم و به او نزدیکمی

نور اسددت؛ نوری که از هاجر آغاز شددد، از ابراهیم شددکفت، و در محمد و علی، به 

 .  کمال رسید

اما سدفر به خانه خدا، سدفری است که هاهر و . هر سدفری، بیرونی دارد و درونی

کند، بلکه متولد در این سدددفر، آدمی نه فقط حرکت می. دوزدبداطن را به هم می

 . شودمی

. ای از آسدددمان، برای آنانی اسدددت که گو  جان دارند و دل آتشدددیننامهدعوت

 .  شوددعوتی به سوی یگانگی، به سوی نوری که هرگز خامو  نمی

نیداز از ماسدددت، پس چرا ما را به خواندن، طلبیدن و و تو همرا  اگر خدداوندد، بی

ند ی خداوای که مهمان ویژ گریستن فراخواند  است؟ و آیا تاکنون احسا  کرد 

 ا  را داشته باشی؟ آنکه شایستگیای، بیبود 
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 جا مانده از کاروان یا منتظر راهی؟ 

سوید  هنوز چشمان خویش را به درستی نگشود  بود که نوای بیداربا ، همچون 

وقت  .نشیند، در فتای اتاق پیچیدی کو  مینسدیم سحرگاهی که آهسته بر شانه

ی کوهی شویم، از طلوع خورشددید، راهی دامنهآن بود که به همرا  کاروان، پیش 

داشدددتیم؛ نه برای زخمی آری، باید چهل و نه سدددنگ برمی. در نزدیکی جمرات

 شدد  به سدوی شی ان، نهکردن زمین، بلکه برای تیری از عشدق و نفرت، پرتاب

 .  صدا در درون ما خانه کرد  استآن شی ان بیرونی، بلکه آن که بی

داشت، اما دلی نگران، در آلود، سنگی برمی، دستی خاکبا هر خم شدددن بر زمین

آیا واقعاً توان آن را دارم که شددی ان درون را بیرون : کردنرفای خویش زمزمه می

ها رفاقت با او، پیوندی ناگسستنی ساخته که حتی سنگ هم بر آن اندازم؟ یا سال

  کارگر نیست؟

یدم که هنوز هم سدددنگ هدای آمداد  بر خاک، افرادی را دمیدان انبو  سدددندگ

برانگیز بود؛ چرا وقتی سنگِ آماد  بسیار تعجب. شدکسدتند، با دقت و وسدوا می

کند؟ شاید ای دیگر میاسدت، کسدی زمان و توان خود را صددرف شکستن صخر 

 . برای بعتی، هیچ چیز آماد  نیست، حتی سنگی برای جنگیدن

توان ردی با احرامی ساد ، نام. رو نشستمدر مسدیر بازگشت، کنار نیمکتی در پیاد 

با زبان انگلیسی پرسید که چگونه . شدکسدته، کارت هتلی را در دست داشتو دل

ای که خسته، دور ماند  از کاروان، چشم انتظار تاکسی. تواند به هتلش بازگرددمی

 .  با لبخند و اندک راهنمایی، دلش را امیدوار کردم. نیامد  بود
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؟ ایمما در کجای زندگی، از کدام کاروان جا ماند »: دمو چون رفت، با خود اندیشی

  مان بود، تنها گذاشتیم تا جا بماند؟و چند بار خود، کسی را که به همرا 

در ادامه را ، همسددرم خواسدددت چتری بخرد، برای روزهای عرفات، روزهایی که 

ر را چت. ریزدکند و بر سرها آتش میخورشدید، مهربانی خود را از پوست پنهان می

در میان را ، پیرزنی را دیدیم که از نفس . خریدیم و شتابان در پی کاروان دویدیم

 .قدم شویمبا او هم»: همسرم آهسته گفت. افتاد  بود

ترین عتو قافله هماهنگ کنیم، نه هایمان را با ضعیفو چقدر زیباست گاهی قدم

 .برای سرعت رسیدن، بلکه برای عمق انسانیت

 .کس جا نماندصبر کرد  بودند تا هیچ. کاروان ایستاد  بود وقتی رسیدیم،

 ان داریم تا شیگاهی سدنگی برمی. پایانسدت در دل کویری بیزندگی، کاروانی

دهیم تا از جا ماندن درون را نشددانه بگیریم، گاهی راهی را به دیگری نشددان می

ا دلی یرزنی، کودکی، یهایمان را کندتر کنیم، تا پنجدات یابد، و گا ، تنها باید قدم

در این قافله، رسیدن مهم نیست، با هم رسیدن است که . خسته، با ما همرا  شود

 .  معنا دارد

اید تا از کاروان آیا تاکنون کسدددی را که نیاز به همراهی داشدددته، تنها گذاشدددته

تان جا بماند؟ و اگر قرار باشدد تنها یک بار دیگر سددنگی به سددوی شی ان زندگی

 اب کنید، آن سنگ را با کدام نیت انتخاب خواهید کرد؟ درون پرت
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 بار ناپیدا کوله

سددت از خویشتن به سدفر، همیشدده تنها جابجایی مکان نیسددت؛ گا ، آغاز عبوری

آن عصدر هشتم ذوالحجه، هنوز آفتاب بر فراز خانه خدا تمام قامت . حقیقتی فراتر

همه در تکاپو بودند، و . پیچیدنایسدددتاد  بود که زمزمه کوه به عرفات در کاروان 

ی خود پشتنیت، سرگرم بستن کولهسفر خو من در اتاقی کوچک در میان دو هم

 .بودم

یرون روز را ببود؛ چراکه قرار بود پنج شبانهبار باید سبک، اما کارآمد میآری، کوله

هر چیز که . از آسدددایش هتل، در چادرهای عرفات، مشدددعر و منا سدددوری کنیم

: ستنشای باشد، باید در آن کوله میسدت در آن گرما و ازدحام یار شایستهتوانمی

ر اما آنچه د. زیرانداز و پتو، لبا  اضدافی، وسدایل نظافت و تجهیزات اصدلاح سر

 .  کرد، چیزی ورای وزن این وسایل بوددل من سنگینی می

از  نه. ام وزیدکردم، نسدیمی سدرد بر شانهکه آخرین وسدایل را مرتب میدر حالی

سددوی عرفات، آیا اگر امشددب، نه به. ای ایسدتادملحظه. پنجر ، که از اعماق ذهنم

ماند، روانه پاسددخ نمیبازگشددت، همان که دعوتش بیسددوی آن سددفر بیکه به

 نه. ایاضددافه لبا  نه و هسددت پتویی نه برد؟ خواهم را بارکوله کدام ...شددوم

   بود؟ خواهم سفر مهیای ینچن نیز لحظه آن در آیا. لیوانی نه کفشی،

 دوخت، گویینخی سدددفید، بی. نگداهم بر پارچه احرامی که کنارم بود ثابت ماند

مگر نه آنکه برای ورود به این مرحله از حج، باید همه . تعلقی بودای از بینشددانه

گذاشتی؟ حال اگر همان خدا که مرا با احرام به های دنیا را پشددت سددر مینشدانه

 رد؟ ای خواهم بتد، ناگا  احرام واپسین را بر من بووشاند، چه توشهفرسعرفات می
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بداند  ن کسی کهچو. نه، این ساال مرا نلرزاند؛ بلکه آرامشی شفاف در دلم نشست

و همان خدایی که با هزار حکمت، پایم را به حجاز کشاند ، . میزبان او، کریم است

 .( شددلم قر. مرا در ادامه نیز تنها نخواهد گذاشت

ای از دل برخاسته گشود  شد؛ از دعای کمیل بود اختیار زبانم به زمزمهو آنگا  بی

 :آمددانم، اما از عمق جان برمیواس ه؟ نمیای بییا دلگویه

خورم، اگر مرا در سدددخن گفتن آزاد پس به عزتت ای خدای مهربان سدددوگند می

هم، همانند ناله بگذاری، در میان اهل دوز  به پیشدددگاهت سدددخت ناله سدددر د

 آرزوی نهایت ای مامنان؟ سدرپرست ای کجایی: زنممی صددایت و ...آرزومندان

  فریادر ؟ خواهندگان فریادر  ای عارفان؟

بار فهمیدم که عرفات، تنها یک جغرافیاست اگر دل و در آن لحظه، برای نخستین

در میان وسایل توان در یک اتاق ساد ، اما اگر دل باشد، می. در آن حاضدر نباشد

 تعرفا به ...دهد، به عرفات رسیدای که خودی را نشدان میسدفر، در برابر آیینه

 . دل

که از  ستای، بلکه نجواییی سدفر آن نیست که در کوله پنهان کرد گا ، توشده

. گردد، و نه سنگینی داردشود، نه گم میای که نه فرامو  میدل برخاسته؛ توشه

 .  ی وجدان ماستحرایی دور، که در آینهعرفات، گاهی نه در ص

ی، ای از مهرباناگر همین امشدب دعوت رفتن از این دنیا را دریافت کنی، آیا توشه

ی یک آمادگی بخشددش و بندگی با خود خواهی داشددت؟ و آیا تا به حال در میانه

دو را  توان اینای؟ چگونه میتر دسددت یافتهبیرونی، به یک آمادگی درونی عمیق

 زندگی روزمر  با هم همرا  ساخت؟ در
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 در جستجوی عرفات؛ آغوشی برای آدم خاکی 

از  گویی شهری است که. رسد، دل من فقط به کعبه نمی«مکه»: گویندوقتی می

شوم و هر پگا  که از هتل خارج می. ل افت آسمان و شکو  خاک با هم زاد  شد 

، و نسیم حتور در بین تاریخ ات با من استگذرم، سایههای این شهر میبر کوچه

نام ی توسددت، ای محبوب بیخدای مهربان اینجا خانه. وزداهل بیت در جانم می

 .  میهمانم ...نقاب، و منو بی

. یدتوالحجه، دلم دیگر تنها به شوق کعبه نمیاما در آن روز خا(، روز هشتم ذی

در خلوت . های عرفاتهام در پرواز بود، پروازی از بلندای اشددتیاق تا دامناندیشدده

ای آنکه عرفان را در زمین نازل کردی، مرا هم بوذیر در »: کردمخود زمزمده می

  «...اتصحرای عاشقی

تر از زمزم، همرا  زنان کاروان پس از احرام همسددرم، که در شددور و شددوقی زلال

سدوی عرفات رهسدوار شددد  بود، لبخند زنان رفته بود و مرا با شوری جانکا  و به

قرار ما، حرکت مردان بعد از نماز مغرب . انتظاری شدددیرین در مکه رها کرد  بود

 .  بود

نه  مکانی که. بستقرار، نشدسدته بودم و عرفات در ذهنم نقش میباخته و بیدل

گا  آدم و حوا پس از تنها از آن حتددرت ابراهیم بود، بلکه شدداید نخسددتین وعد 

 وعد  خاکی آدم به را دوبار  خلقت گویی که مکانی ...جا بودهبوط هم همان

 . شدمی حس آفرینش با آشتی طعم ا ذر  هر در. دادمی

خ و پاسدد« أعرفتَ مناسددکک؟»: یاد آن حدیث افتادم؛ جبرئیل از ابراهیم پرسددید

اما آیا فقط . نام گرفت« عرفات»همین شددد که این سددرزمین، . «عرفت»: شددنید
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خواسددتم هر سدده را حبوب را؟ من میمناسددک را باید شددناخت؟ یا خود را؟ یا م

  ...بشناسم

ی باشدددکو  پیامبر در در عین انتظار، ذهنم پر بود از خ به. در جدانم غوغایی بود

توانست مسیر بشریت را دگرگون همان سدخنانی که برای همیشه می. الوداعحجة

 :  کند

 ای ...هیچ عربی را بر عجم برتری نیسددت، و نه سددفید را بر سددیا ، مگر به تقوا"

 "بدارید نیکو را زنان مردم،

ترین فریادهای ها، این زلالچه شددد  اسددت ما را که این سددخنان، این وصددیت

اند؟ چرا هنوز از رنگ و نژاد، انسدددانی هنوز هم در هیاهوی این جهان گم شدددد 

 گریزیم؟ جوییم و از مهربانی میبرتری می

اسددت که آدمی را به ای عرفات، تنها یک صددحرای خشددک نیسددت؛ عرفات آینه

ی جای. جایی اسددت برای فرو ریختن، برای دوبار  برخاسددتن. گرداندخود  بازمی

های گرمش دفن کنیم، و با جامی از شددود همه آنچه را که بودیم، در شددنکه می

ی شدددب، تا لحظه آن. ترآگا  تر،آدم تر،عاشدددق ...نور و نگا  رحمان، برخیزیم

 :  تر بود تا خشک، دعا کردمحرکت، با چشمانی که پیوسته 

خدایا، نگذار تنها خاک عرفه را ببوسم، بگذار دل با ... خدایا، عرفاتم را از من نگیر

  ...دل تو، در آن دشت، گر  بخورد

سدددت از زمانی، و نگاهیسدددت از بیایعرفات، فقط یک مکان نیسدددت؛ لحظه

 .اسددت صددحرای عرفات، سددرزمین آشددتی انسددان با خویشددتن خویش. نهایتبی
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توان آدمِ نو شدددد، با قلبی که بار دیگر، به طهارت نخسدددتین سدددت که میجایی

 .  بازگشته است

کنیم، یا منتظر روز نهم آیا ما نیز هر سدداله فرصددتی برای عرفات خود فراهم می

الوداع بودی، الحجه در جغرافیای خاصددی هسددتیم؟ و اگر امروز در خ به حجةذی

 دانستی؟ چرا؟ ا بیش از همه به خودت مربوط میکدام بخش از سخنان پیامبر ر
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 لباس عشق، دل عرفان 

ودم، دیگر من نب. ام بیرون آمدملبا  احرام را که پوشیدم، گویی از خودِ همیشگی

نه لباسی از فخر، نه نشانی از جایگا  دنیوی؛ تنها دو پارچه سفید و دلی . ما بودیم

نیاز از عشق است؛ عشق به او که بی این، لبا . که به شدوق وصال، در توش بود

 .  ست که اهل حتور استنشان است، اما نشان هر دلی

غروب، دل را به شوق سوردیم . هنگام، به همرا  کاروان، عازم عرفات شدیمشدب

 مه خاکش که جایی ...عرفات. و با اتوبو  به سدوی آن صحرای مقد  رفتیم

 .  رودمی بالا عر  تا که ستهاییزمزمه از پر هوایش و دارد نیاز بوی

. آبادی، وارد چادرها شددددیمبدا راهنمدایی برادر بزرگوارمدان، جنداب آقدای فیض

چادرهایی که میزبان چهارصددد دل بودند؛ چهارصددد انسددان در یک رنگ، با یک 

همه در . دیگر کسددی دکتر و مهند  و کارگر و روحانی نبود. وصددل به او: آرزو

 .  درددل، همقد، همه هملبا  بندگی، هم

قان تر آمد  بودند تا نجوای عاشستارگان انگار پایین. تر از همیشه بودشب، نورانی

از چدادر بیرون رفتم؛ کندار هر زیرانداز، زنی یا مردی با معبود . را بهتر بشدددنوندد

دند؛ الرحمه بوآن سوتر، گروهی با پای پیاد  رهسوار جبل. خویش در راز و نیاز بود

 .  اید به امید آنکه آغو  کو ، باری از دلشان برداردش

 اها،صد ...کنار یاران، ساعتی چشم بر هم نهادم، اما خواب نیامد. به چادر برگشتم

 دعا، قرآن، صدددای. داشددتند نگه بیدار مرا بودند، عشددق جنس از که صددداهایی

 بحص اذان صدای وقتی. داشت ادامه دمسوید  تا عاشدقانه، نماز و شدبانه هایناله



 11 | و سحر یسع ییهدر سا

 

 هدیه نخسددتین جماعت، نماز. بودند شددد  پرواز آماد  گویی هایماندل برخاسددت،

 . بود سوید  آن

 عهد دعای یاد. وصددال روز. نیایش روز ...الحجهذی نهم ...سددحرگا  روز عرفه

 خورشید سدوی به دلم لحظه، همان در. لب با فقط نه خواندم، دل با را آن. افتادم

 :  کردم زمزمه. شد خیر  دیگری

  ...اللِّهم ارزقنی رؤیة وجه المهدی فی عجل الزمان

ای آراسددته از پنیر، نان، عسل و چای آبادی سدفر کمی بعد، آقایان کرائی و فیض

سدادگی صبحانه، در دل آن صحرای پر از صفا، چنان شیرین . هیزمی پهن کردند

 .  بود که گویی طعام بهشتی بود

، عرفات. دادنسدیم صبحگاهی، بوی بخشایش می. زدمپس از صدبحانه، آرام قدم 

رهایی : ا وهیفه. خودشناسی: درسدش. ای بود از معرفتدر آن لحظات، مدرسده

 .  وصال: و پاداشش. توبه: امتحانش. از غرور

ان های زمینیانگار آسددمان، گو  به زمزمه. سددکوت عرفات، بلندترین فریاد بود

 به زهرگ ماند،می امشانه بر اگر که باریکوله ...من به گناهانم اندیشدیدم. داشدت

   ت؟اس ترینمهربان ما، پروردگار که است این نه مگر اما. کشیدمنمی پر او سوی

  تَقْنَ ُوا لا ...قُلْ یا عِبادیَِ الَِّذینَ أَسْرَفُوا: ای چون باران بر جانم باریدآیه

  ...خدا ناامید نشوید اید! از رحمتبگو ای بندگان من که بر خود اسراف کرد 

ر و اگر کتابی ب. سددت گشددود  از بندگیدفتری. آری، عرفات فقط دشددت نیسددت

دعایی که حسین بن علیصع ، . عرفان نوشدته شد  باشد، نام آن دعای عرفه است
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دعایی که در آن، انسدددان نه تنها به درگا  . نو  پیدامبر، آن را برایمان زمزمه کرد

 .  اندازدبه خود خویش نیز نگاهی تاز  میبرد، بلکه معبود پنا  می

ا ا  رجایی که در آن، انسان خودِ برهنه. عرفات، سرزمین سادگی و صداقت است

. ها، و نازهاستها، نشانعرفات، تمرین رها شدن از نام. سدواردبه آغو  خدا می

تمرین آنکده چگونه بدون آنچه داریم، فقط با آنچه هسدددتیم، به محبوب نزدیک 

 .  شویم

ای که به خدای خود اگر همین امشدب در صدحرای عرفات بودی، نخستین جمله

توان بددون سدددفر بده عرفات، در دلِ همین زندگی گفتی، چده بود؟ و آیدا میمی

  ای از تعلقات رها شد و دل را وقوف داد؟ روزمر ، لحظه
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 از عرفان تا آرزو؛ حکایت مشعر و منا 

بارتر ها سبکشود، و دلتر میآسددمان نزدیکالحجه، زمین عرفات به در نهم ذی

ی این روز، روز دعاست؛ روزی که نو . تونداز همیشه در تمنای رحمت خداوند می

ای دع. ای ملکوتی سددردادالرحمه زمزمهپیامبر، حسددین بن علی صع ، بر فراز جبل

نه های تشددا  نه فقط کلمات، بلکه بارانی از نور بود که از آسددمان بر جانعرفه

 . فرود آمد

ی کوه از عرفات شب آن روز، پس از نماز مغرب به جماعت و شامی سبک، آماد 

در سلوکی که با جسمی رنجور و دلی امیدوار آغاز شد، تقدیر بر آن . به مشعر شدم

ای بودم با امیدی زائر خسددته. بود که نه با پا، که با اتوبو  راهی مشددعر شددوم

ناشایست یک زن و مرد از کاروانی دیگر زخمی نه  نشدنی، اما تلخی رفتارخامو 

 . نویی این سفر معمهری شاید آزمونی بود در میانهآن بی. بر تن، که بر دل نشاند

به ل ف راهنمایان حج که در آن هیاهوی بزر ، نماد صدبر و نظم بودند، سوار بر 

دامه منا، امسیر به سوی مشعر، آن سرزمین میان عرفات و . اتوبوسدی دیگر شددم

جایی که خاکش با آسدددمان عهدی دیرین دارد؛ همان مزدلفه، سدددرزمینی . یافت

جای زبان، ذکر ها بهآنجا، دل. میان دانسدددتن و درک، میان شدددناخت و شدددهود

 . نوشتندها، دعا میجای وان ها بهگفتند و اشکمی

از قرآن  ایشددد که با آیههایی شددنید  میی شددب، در دل مشددعر، زمزمهدر میانه

عَرِ الْحرََامِ: عجین بودند تُم مِِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذکُْرُوا اللَِّهَ عِندَ الْمَشدْ ر ، سور  بق فَإِذَا أَفَتدْ

  492آیه 



 و سحر یسع ییهدر سا | 11

 

هدا؛ ذکری که نه تنها واجب، که آری، اینجدا ذکر خددا لبداسدددی بود بر تن جدان

 .  های در تلاطم بودبخش قلبآرام

ی آسمان، غرق در نجوا با یر سقف پرستار هایی ساد ، زمردمان نشدسته بر فر 

تنی به ای، بر برگشای، بر آشتیگویی هر ستار ، شاهدی بر توبه. معبودشان بودند

و من، خامو  در خلوت خود، به یاد روزی افتادم که از همین خاک . سدوی اصل

 اینجا، مشعر بود؛ اما در. برانگیخته خواهیم شدد، و به سوی پروردگار خواهیم رفت

نه اتوبوسی در کار خواهد بود، نه راهنمایی برای کمک، نه . آن روز، قیامت اسدت

 . ای، نه توقفگاهیسایه

انگیز اسدددت که حتی در مشدددعر نیز، مردمانی بودند که هنوز در خود و چه عبرت

همانانی که هنوز در گرداب غرور یا غفلت، . ی معنوی رانیافته بودند آن گمشددد 

آنکده دریدابند اینجا آخرین منزل پیش از رسدددیدن به ندد؛ بیتداختبر دیگران می

 .  آرزوست

 .منا؛ سرزمین آرزوها: مقصد. صدبح فرا رسدید، و طلوع خورشید فرمان حرکت داد

 ماعیلاس خدایا»: گفت ابراهیم و ”...آرزو کن“: جایی که جبرئیل به ابراهیم گفت

 .  کرد اجابت را آرزویش خداوند و ،«کن قربانی را گوسفندی نه، را

ی دلرنج ازدحام، شیرینی هم. ترها به هم نزدیکتر بود، اما دلدر منا، چادرها تنگ

دل و ی دنیوی، در کنار هم، یکاعتندا بده مقدام و مرتبههدا، بیانسدددان. آوردمی

، نشددینی ناگزیر اما شددیریندر این هم. کردندزبان، خدای یکتا را پرسددتش مییک

دو دوست قدیمی، آقایان . پاشدیدلبخندها، بذر آرامش می داد وها گل میدوسدتی

سدددفران وفدادار من بودند؛ اما در کنارشدددان، نیدا، همنژاد و محمددیسدددبحدانی
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ن، طنز  نه برای خنداند. های سید احمد نکویی، طعم دیگری داشتزبانیشیرین

 سددویای گسددترد  بهها بود؛ و لبخندهایش، سددجاد کردن بار دلکه برای سددبک

حج فقط سدفر به سدرزمینی مقد  نیسدت؛ سدلوکی اسدت از شناخت تا . آرامش

ه مشعر تنها توقفگاهی شبانه نیست، بلک. شعور، از زخم تا زلالی، از خشم تا آشتی

و منا، مقصددد نهایی نیسددت، بلکه . ای اسددت برای دیدن خود پیش از قیامتآیینه

 .  اندفتهتجلی آرزوهایی است که در را  بندگی خالصانه شکل گر

اگر امشددب، مشددعرالحرام دل تو باشددد، چه آرزویی در آن خواهی نشدداند و برای 

زیستی اجباری چادرهای منا، آیا ما کدامین بخشددش، ذکر خواهی گفت؟ و در هم

 ایم که در پیشگا  خداوند، جز تقوا هیچ امتیازی نیست؟ حقیقتاً درک کرد 
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 هفت سنگ تا آسمان 

الحجه، روز روز دهم ذی. های منا سر برآوردپرهیبت، از پشت کو خورشید، آرام و 

عید قربان بود؛ روزی که زمین و آسمان، شاهد پیمانی دیگر میان بند  و پروردگار 

یت ای ساد  و دلی آکند  از نمردمان، لبا  سوید بندگی بر تن، با توشه. شوندمی

کف، اما هزار تصمیم در جا که هفت سنگ در شدند؛ همان« جمرات»پاک، راهی 

 .  کردنددل، به سوی جمر  عقبه حرکت می

نماد هفت گام در مسددیر رهایی بود، هفت نه . این هفت سددنگ، تنها سددنگ نبود

شی ان، همان دشمن دیرین که به قسم جلال . ی وسدوسدهگفتن به هفت چهر 

   09سور  حجر، آیه  هُمْ أَجْمَعِینَلَأُزَیِِّنَنَِّ لَهُمْ فِی الْأرَْضِ وَلَأُغْوِیَنَِّ: خدا سوگند خورد

های خاکی آمد  بودند تا با هر پرتاب سنگی، نه فقط بر ستون، اما امروز، این بند 

 .  که بر هوای نفس خود بتازند

تابید، اما دل هایشان آفتاب بر سرشان می. مردمان در صدف آن سیل جاری بودند

آن لحظه را که ابراهیم دل از و نخسددتین سددنگ، به یاد . تر از هر روز بودروشددن

 .  پدرانگی برید و فرمان حق را مقدم دانست بر مهر فرزند

دومین سددنگ، یادآور آن بود که شددی ان فقط در بیرون نیسددت؛ گاهی در درون 

 .  سازدصدا، مأمن میخانه دل ما، آرام و بی

  74سور  نساء، آیه  إِنَِّ کَیْدَ الشَِّیْ َانِ کَانَ ضَعِیفًا: ی و سومین سنگ در یاد آیه

مگر نه اینکه قدرت شی ان در ناتوانی ماست؟ پس اگر دل محکم باشد، او را چه 

 توان؟ 
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قربانی گوسدددفند، اما در باطن، قربانی خودخواهی، . بعد از رمی، نوبت قربانی بود

 اینجا، حاجی نه فقط گوسفندی. کردهایی که مرا از خدا دور میقربانی دلبسدتگی

 . نهدی دنیاپرستی مرهم میهای کهنهبلکه با خون گرم معرفت، بر زخمکشد، می

تارهایی که شاید تا دیروز نماد زیبایی بودند، . سدوس سدر را با ماشین کوتا  کردم

تر ترین چیزی شدددند که باید بر زمین ریخته شددوند تا قلب، سددبکارز امروز بی

 .  پرواز کند

؛ لباسی نو پوشید ، اما نه از پارچه. بازیافته ست که خود را تاز اینجا، حاجی کسدی

 .  کندپایی بر زمین دارد، اما دلش در آسمان سیر می. از نور ایمان

 :  مولانا چه نیکو گفته است

 طلب این تن رها کن، جان شو، ای جانان

 کز جان شوی حاجی، نه زین خشت و رباب 

های بلکه عبور از کوچه های منا نیست،آری، حاجی شدن فقط گام زدن در بیابان

 .  شوندهایی که فقط با نور یقین روشن میتاریک درون است؛ تاریکی

بندد؛ عهدی که از عرفات آغاز شد، در این مرحله، حاجی پیمانی دوبار  با خدا می

 .  ی ههور رسید  استدر مشعر پالایش یافت و اینک در منا به منصه

؛ فرصتی برای کشتن شی ان درون، حج، تمرینی اسدت برای مردن پیش از مر 

 هفت. کندبرای بریددن از آنچه ما را بند کرد  و پیوسدددتن به آنچه ما را آزاد می

 ست کهسدنگ، هفت کلید است برای گشودن درهای آسمان؛ و حاجی، آن کسی

 .  کند تا خدا را بیابدخود را فدا می
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ب کنی، نام آن اگر امروز قرار بود هفت سددنگ به سددوی شددی ان درون خود پرتا

ات حاضری همانند گذاشددتی؟ و در کدام نق ه از زندگیهفت وسدوسده را چه می

 ابراهیم از آنچه عزیز است بگذری، اگر بدانی خواست خداست؟
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 در سنگر عرفات، در میدان منا 

های آسددمانی مشعر و سحرهای پر از الحجه، پس از گذر از شددبدر روز دهم ذی

 .  مان بازگشتیمل محل اقامتمناجات در منا، به هت

نج سیری بود از ر. این سدفر برای من تنها یک حج نبود؛ بازگشدت به خویش بود

های عرفات، در آن چادرهای در آن خیمه. جسدم و صیقل روح، از خاک تا افلاک

 زد، ناگهانهایم فریاد میجا که خستگی استخوانگا  داغ و گا  مرطوب منا، همان

ها، در هه شدددصدددت پر کشدددید؛ به روزهایی که در جبههدلم بده سدددنگرهای د

داد، در صددفوفی ایسددتاد ، که نه برای هایی که بوی گلوله و شددهادت میعملیات

 .  طواف، بلکه برای دفاع از حرمت این سرزمین و باور

در حج، همان شدددور نهفته دفاع مقد  را یافتم؛ شدددلوغیِ قبل از عملیات را در 

اند تا در میدان امتحان قرار، آمداد هزاران دل بیعرفدات حس کردم، جدایی کده 

است،  کردن گوسفندهاهر جایی برای قربانیو در منا، که به. الهی، سدربلند برآیند

تا « خودخواهی»تر است ذبح و چقدر سدخت. اما در باطن، محل ذبح نفس اسدت

 . کردن یک گوسفندقربانی

ا من همرا  بود ، در این روزهددا دردهددای زانو و کمر، کدده از نوجوانی و جوانی بدد

نژاد، های دلسدددوزم، آقای سدددبحانیکاروانیاما در کنار مهر هم. شددددیدتر شدددد

آبادی و فتلعلی، فیض آقایان ناپذیرنیا، صدلواتی عزیز، و مجاهدان خستهمحمدی

های گوناگون بودند، اما هایی که گرچه از فرهنگدل. گرائی، دلی از آرامش یافتم

 .  سنگر شد  بودندمیدان عشق، همدل و همدر آن 
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طواف، نماز طواف، سعی صفا و مرو ، طواف نساء، : آری، هنوز مناسدک ادامه دارد

 .لبا  عادی، اما دلی دیگر. و این بار با لبا  خودمان، نه لبا  احرام. و نماز آن

 .  آگاهی دیگر. چشمی دیگر
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 :صع  در نهج البلاغهو چه زیبا فرمود مولای ما، امیرالمامنین علی 

خداى سدددبحان، کعبه را مظهر تواضدددع بندگان برابر عظمت خویش و نشدددانه "

اعتراف آنان به بزرگى و قدرت خود قرار داد و در میان انسددان ها، شددنوندگانى را 

برگزید که دعوت او را براى حج، اجابت کنند و سددخن او را تصدیق نمایند و پاى 

همانند فرشتگانى که بر گرد عر  الهى طواف مى . دبر جایگا  پیامبران الهى نهن

کنند، و سدودهاى فراوان در این عبادتگا  و محل تجارت زائران به دست آورند و 

 .  به سوى وعد  گا  آمرز  الهى بشتابند

خداى سددبحان، کعبه را براى اسددلام، نشددانه گویا، و براى پناهندگان، خانه امن و 

واجب کرد و حج بیت اللِّه را واجب شمرد و بر همه  امان قرار داد، اداى حق آن را

آن کس که توان رفتن : شدما انسانها مقرِّر داشت که به زیارت آن بروید، و فرمود

به خانه خدا را دارد، حج بر او واجب است و آن کس که انکار کند، خداوند از همه 

  ".جهانیان بى نیاز است

اما در حقیقت، این دل . توحید اسدددتگردیم که نماد ای میدر طواف، گرد خدانه

و در صفا و . جوید مرکز وجود خویش راچرخد و میماسدت که دور خویشدتن می

دوی، تا بفهمی که هاجر، مرو ، میان تر  و امید، میان سرگردانی و اطمینان، می

 . مادر اسماعیل، فقط در پی آب نبود، در پی بقاء ایمان بود

های کده در پیچ و خم زندگی، در میان دوندگی این سدددفر، تلنگری بود برای من

تلنگری برایم بود که زندگی در تلاطم اسدددت، اما . روزمر ، حقیقت را از یاد نبریم

چه بسیارند آنان که با تمام ثروت و امکانات، را  را گم . مقصدد باید روشدن باشدد
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بریز ل اند، و چه فراوانند کسددانی که در سددادگی و تنگدسددتی، دلشددان از نورکرد 

 .  است

 :  و آیا نه اینکه در قرآن آمد  است

  04ذاریات،  فَفِرُِّوا إِلَى اللَِّهِ إِنِِّی لَکُم مِِّنْهُ نَذِیرٌ مُِّبِینٌ

 .  ای آشکارمدهند به سوی خدا بگریزید که من برای شما از سوی او بیم

از این تجربده، دریافتم که هر منا و هر عرفاتی، پلی اسدددت به سدددوی رهایی از 

ویی و آیا آرز. منا یعنی آرزو. مشعر یعنی شعور. عرفات یعنی شدناخت. اسدارت دنیا

 بالاتر از بندگی خدا هست؟ 

جا نای. سددفر حج، یک تمرین اسددت برای زندگی؛ تمرینی برای بازگشددت به خود

ای به تواند دریچهآموختم که سددختی جسددم، اگر با ل افت روح همرا  شددود، می

و هر قدم در مناسددک، تفسددیر . ر دردی، پیامی دارده. نهایت باشدددسددوی بی

 . ای درونی استتری از آیهعمیق

ات برد، چه چیز را قربانی خواهی کرد؟ و در اگر روزی خدا تو را به عرفات زندگی

ات، آیا به آن حقیقتی که هاجر در پی آن بود، دست های روزمر میان صفا و مرو 

 ای؟ یافته
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  ...ترندها روشننشانهدر صفی که 

در طواف زمین، گا  نه در طواف کعبه، که در صف انتظار برای دیدار یک پزشک، 

ی بزر  حج، این مدرسددده. نمایندها ر  میرود و حقیقتهدا کنار میپرد  از دل

ی تهذیب نفس، گا  نه در صحن عرفات که در راهرو یک درمانگا  کوچک، چهر 

 .  کندواقعی آدمی را برملا می

گذراند و تنم زمینی ام که از عرفات و منا ام روزهای ابتدایی خود را میسدددفر حج

اتاقی عزیزم، آقای محمدی نیا، که رفیقی با هم. بیمار بود، طاقتش به سر آمد  بود

صحبتی با او مرا از خاطرات ناب ی هملحظهدل بود و لحظهسخن و خو شیرین

درمانگاهی در جوار نمازخانه؛ . مانگا  هتل شدددیمکرد، راهی درزندگی سددیراب می

 .  درد و دعا، درمان و نیایش: نشینی شگرفیچه هم

 های خسته وهایی با تننظم، اما پر از انسانصفی شلوغ و بی. وارد صدف شددیم

ادعا ایستاد  در همان صدف، روحانی متینی را دیدم که آرام و بی. هایی امیدواردل

زیباسددت که با وجود امکان عبور از صددف، به احترام دیگران، چه : اندیشددیدم. بود

چه آموزند  است وقتی عالمی به عمل، . خود را در این ایستادن شریک کرد  است

 . پیشوای خلق شود

به « رنگیز»کسانی با . نظمی پهن شدای نگذشته بود که بساط بیاما چند دقیقه

ها هایی که ساعتبه چشددم آنآنکه نوبتی گرفته باشددند یا چشددم صدف زدند، بی

 .من و آقای محمدی نیا و دیگران لب به اعتراض گشدددودیم. اند بدوزندایسدددتاد 

 جای من»: مقدمه جلو روحانی ایسدددتاد و گفتیکی آمدد، دیگری پریدد، زنی بی

 . توجهی گم شدی بیصدای ما در همهمه. «جاستاین
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ویید؟ مگر نه اینکه امر به گجنداب! چرا چیزی نمی: رو بده روحدانی کردم و گفتم

  النا  است؟معروف واجب است؟ مگر نه اینکه اینجا حق

 :  آرام، همچون بادی خنک در گرمای حج، گفت. لبخندی زد

  مگر وقتی شما گفتید، سودی کرد؟. پسرم، امر به معروف شرای ی دارد

 .  نه از حرفش، که از سکوت بلندتر از فریاد . شرمند  شدم

و آنجا بود که . ایسدتادنش در صف، خود فریادی بود. حسدینش کردماما در دل، ت

 :  یاد سخن خدا افتادم

ونَ الَِّذِینَ نِوَعِباَدُ الرَِّحْمَ لاَمًا قاَلُوا الْجَاهِلُونَ خَاطَبَهُمُ وَإِذَا هَونًْا الْأرَْضِ عَلَى یَمْشددُ  سددَ

  40: فرقان

 زنند و چون نادانان با آنانمیاند که بر زمین با فروتنی گام بنددگدان خداوند، آنان

 .  سخن گویند، پاسخشان سلام است

محمدی . صف طاقت او را نداشت. تاب و نزار وارد شددر همین احوال، بیماری بی

به اتاق . نیدا، با لبخندی مهربان، جایش را به او داد و آرام از صدددف خارج شدددد

 .  اند، بزر صداهایی بود که بیاز همان. آنکه ویزیت شودبازگشت، بی

د جا صددفی بواین. جا عرفات دوم بوداین. جا، درمانگا  نبوداین: و من در دل گفتم

 کنی، سددنگکعبه را که طواف می. ها را بازچینش کردبندی انسددانکه خدا صددف

اینجا هم شدداید آزمون اطاعت بود؛ نه از . کنیمی اطاعت را بوسددی، فرماننمی

 .  پزشک، که از اخلاق
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ی گا  صف ساد . اندها نیز امتحانسرزمین وحی، نه فقط مناسک، که مناسبتدر 

النا  و آزمون ادب و فروتنی ی صدددر، درک حقدرمانگا ، سددنگ محک سددعه

 .  است

 ماا ...زند، شداید فرامو  کرد  است برای چه آمد کسدی که بدون نوبت جلو می

 .  است رسید  واقعی حج به شاید بخشد،می ادعابی را جایش آنکه

دهی سدددکوت کنی، اعتراض نظم قرار بگیری، ترجیح میاگر امروز در صددفی بی

تر کنی، یا خودت از صددف خارج شددوی؟ کدام انتخاب در ترازوی اخلاق سددنگین

نیم؟ آیا کاست؟ و آیا ما نیز گاهی با رفتار ناهنجار، سفر مقد  دیگران را تلخ نمی

است و بازگرداندن آن گا  « النا حق»، ترینشدانیم که هر حقی، حتی سداد می

 غیرممکن؟ 

  ایم؟آیا در صف امتحان الهی، جایمان را درست انتخاب کرد 
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 ی غدیر، تصویر علی در آینه

درختان نخل مکه در سددکوت داغی خردادما  ایسددتاد  بودند، گویی خود شدداهد 

 .  اندتاریخ

، که بار دیگر 4141ما  سال وچهارم خردادی آسمان، بیستای بود در آستانهشنبه

قدم در خاک مقدسددی نهاد  بودم؛ همان سددرزمینی که قرآن نخسددتین بار در آن 

 . نجوا شد، و پیامبر عشق، محمد مص فی ص( ، چشم به جهان گشود

امروز عید غدیر بود؛ روزی که نام علی صع  . امدا امروز مکه بوی دیگری داشدددت

گشددتم که ای میدر طواف خانه. نوشددته شددد هاها، که بر لوح دلتنها بر زباننه

ا  مقد  است، ولادت در ای که چون کعبهروزگاری علی در آن زاد  شدد؛ خانه

 .  آسمانی است آن نیز، نه امتیاز، که پیامی

م دانستی حقیقت، خوب میام و هم دلبستههاست هم اهل تحقیقاز آنجا که سال

اهل سددنت همچون ابن صددباغ مالکی، که نه تنها منابع شددیعه، که علمای بزر  

تنها . اندزرنددی حنفی و سدددبط ابن جوزی نیز بده این ولادت ویژ  اذعدان کرد 

طالب بود، و مولودی کده در درون خانه کعبه دید  به جهان گشدددود، علی بن ابی

پیشدددگان را خداوند عدالت  11: صمائد  که إِنَِّ اللَِّهَ یحُِبُِّ الْمُقْسدددِ ِینَمگر نه این

 . های علی، با او متولد شدوست دارد؟ عدالت، از نخستین نفسد

دا کردم؛ آن روز که رسول خدر برابر کعبه ایسدتاد  بودم و به فتح مکه اندیشه می

شکنی داد، و علی را بر دو  خود قرار داد تا بر ص(  وارد شدهر شدد و فرمان بت

ه یر شددگرفی؛ پیامبر بچه تصددو. های برافراشددته را فرو ریزدبام کعبه برود و بت

 .  دو ، علی بر فراز، و توحید بر سرزمین
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روزی  است،« البلاغیوم»ای پیچید که غدیر تنها یک واقعه نیسدت؛ در جانم نغمه

یادم آمد از آن ههر داغ در غدیر . پرد  بگویدکه پیامبر مأمور شدددد حقیقت را بی

یسدددتادند و پیامبر، بر جا که هزاران مسدددلمان اآن. خم، جایی میان مکه و مدینه

ای خواند و سددوس دسددتان علی را بالا گرفت و با منبری از جهاز شددتران، خ به

 : لرزد، گفتصدایی که هنوز جهان در پژواک آن می

  مَنْ کُنْتُ مَوْلا ُ فَعَلِیٌِّ مَوْلا ُ

 .  هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست

سدیاست نقش یافت، جلو آمد، دست و عمر بن خ اب، مردی که بعدها در مسدیر 

 :  در دست علی گذاشت و گفت

  بَخٍ بَخٍ لَکَ یَا عَلِیِّ، أصَْبَحْتَ مَوْلایَ وَ مَوْلَى کُلِِّ مُاْمِنٍ وَ مُاْمِنَةٍ

 .  خوشا به حالت ای علی! تو مولای من و مولای هر زن و مرد باایمان شدی

بار دیگر واقعه غدیر را در آن لحظده در مکده، گویی زمان و زمین خم شددددند تا 

خانه کعبه با تمام شدددکوهش در برابر عظمت آن اعلام ولایت، تنها . زمزمه کنند

 . تصویر بودبی قابی

های کعبه را شکست، اگر علی در خانه خدا زاد  شد، اگر علی بت: از خود پرسیدم

های سیاست تنها اگر علی در غدیر خم منصدوب شدد، پس چرا تاریخ او را در پیچ

 گذاشت؟ 
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که چون آفتاب « مولا»ی همان وان . هدا رسدددیدمجدا بود کده بده راز وان و این

برای شیعه، . گیردمی ی چشم دلش از آن بهر درخشدد اما هر کسدی به انداز می

   .مولا یعنی رهبر، یعنی جانشین، یعنی کشتی نجات در دریای پرتلاطم دنیا

  ...و برای برخی دیگر، مولا یعنی دوست، یاور، حامی

  :شود دوست پیامبر بود، و جانشینِ او نبود؟ مگر نه اینکه پیامبر فرموداما مگر می

 علیٌ منی و أنا من علی؟ 

 . من از علی علی از من است و

 یای؛ که اشتیاقها نه جدال مذهبی بودند و نه نزاع فرقهاینجا در مکه، این پرسش

حقیقت بودند، اشتیاقی برای فهمیدن آنچه در غبار تاریخ محو شد  اما هنوز  برای

 . تودها میدر دل

ی مسلمانان، که خانه ولادت هاست؛ نه فقط زادگا  پیامبر و قبلهمکه، شهر خاطر 

ی همان خانه کعبه است؛ یکی غدیر خم ادامه. علی و میدان اعلام ولایت اوسدت

 .  نق ه آغاز، دیگری نق ه انجام

اگر چشددم دل باز . کندای اسددت که آغاز و انجام را به هم وصددل میو علی، حلقه

 .  های علی باقی استکنیم، خواهیم دید که هنوز هم در طواف کعبه، رد قدم

بودن علی را در کردار و گفتارمان جاری ” مولی“ود، مفهوم آیدا مدا در زنددگی خ

ایم؟ و اگر پیامبر امروز ما را در ایم؟ یدا هنوز در معندای هاهری کلمات ماند کرد 

، آن ایم با قلبی روشنمیان جمع بخواند و دستان حقیقت را بالا بگیرد، آیا ما آماد 

 را بوذیریم و بر آن بیعت کنیم؟ 
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 هب عشددق از نیتی چه و ...کنندها نیز طواف مینمازها، که نیت در مکه، نه فقط

   ؟زیباتر علی
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 در آستانه معراج زمین 

چهل سدال است که دستانم، در آغو  صنعت و دانش، خ ی بر نقشه این جهان 

چهل سال است که چمدانم همسایه خواب من شد ؛ گا  در کنار تختی . اندکشید 

 .آسمانی در اروپا، و گا  در هتلی در حاشیه خلیج فار در شهرهای ایران، گا  زیر 

های علمی و صنعتی از همایش. گا  به پایان نرسدیدام که هیچمن، فرزند سدفری

در قلب اروپا، تا جلسات فنی و اقتصادی در خاور دور و نزدیک، با توکل به خدایی 

 .  خدمتنمایاند، گام نهادم در مسیر دانایی، تولید، و که را  را می

ام؛ تنها در آسمان این سرزمین، بیش شمار پرواز را تجربه کرد درون ایران نیز، بی

ای بود از هر ایسددتگا ، هر چمدان، هر بلیط، قصدده. از هزار پرواز رسددمی و کاری

 .  آرزوی توسعه و ایمان به ساختن

اد یا دای نه از بستن قرارکشدد؛ قصهای دیگر در دل من زبانه میاما اکنون، قصده

آلات جدید، بلکه از سفری دیگر؛ سفری نه به شهرهای دور، بلکه به خرید ماشین

 .  درون خویشتن

  ...سفر حج

های مجازی، در محافل دوسددتانه، گا  وگوها، در شددبکهاین روزها، در میانه گفت

 :  خیزدصدایی برمی

ها زیه خرید؟ د ها جهیشود با آن پول، د چرا باید به حج برویم؟ مگر نه اینکه می

  بیمار را درمان کرد؟

 . آنان پاسخی، که از احترام به دردِ دلکنم، نه از بیسکوت می
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ار اما مگر ک. های پاک بسدیار استآری، نیت. توان انکار کردآری، کار خیر را نمی

 شود؟ خیر تنها با حساب بانکی انجام می

فری عاشقانه است، نه سددوارد؛ سددسددت که من ق را به دل میسدفر حج، سددفری

 .  گرانهمعامله

ا، هرو شدم؛ با همه خستگیای ساد  اما عظیم، من با خودم روبهآنجا، در کنار خانه

لباسددی سددفید و یکدسددت بر تن داشددتم، همچون دیگران، . غرورها، و امیدهایم

کرد، و همچون آن پیرمردی که با همچون آن کودک کنارم که در دل زمزمه می

دانسددت من کیسددتم، من هم کس نمیهیچ. نگریسددتسددمان میاشددک، به آ

نکه ای: دانستیماما در آن لحظه، همه ما یک چیز را می. ها کیستنددانسدتم آننمی

 .  ایم تا بندگی را زندگی کنیم، نه فقط بگوییمآمد 

تواند رها در میان طواف و سدعی، در عرفات و مشدعر، دیدم که چگونه انسان، می

ی نام است؛ تمرینی براحج تمرین زندگی بی. ، از دارایی، از وابسدتگیشدود؛ از نام

 . هاها، نه جسمدیدنِ جان

 :  فرمایدقرآن چه زیبا می

  مِیقٍعَ فَجٍِّ کُلِِّ مِن یَأْتِینَ ضَامِرٍ کُلِِّ ٰٰوَأَذِِّنْ فِی النَِّا ِ بِالْحَجِِّ یَأْتُوکَ رِجاَلًا وَعَلَى

  17سور  حج، آیه 

  ...ها، با شوق و امیدها خواهند آمد؛ از دورترین سرزمیننندا بد ، که آ
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ا بندیم تسددت که با خویشددتن میای با خدا نیسددت؛ عهدیآری، سددفر حج، معامله

شددود، خود را از نو بازشددناسددیم، تا در جهانی که هر روز سددردتر و خودمحورتر می

 .  ای از مهربانی و فروتنی درون خود بیفروزیمشعله

، شدداید روزی خود طعمش را بچشند و پاسخ را از «چرا حج؟»پرسدند میآنان که 

 . زبان دل بشنوند، نه عقل

علق ، از ت«ما»به « من»ست از جایی در جغرافیا نیست؛ هجرتیسفر حج، تنها جابه

اگرچه جهان امروز با سددرعت در حال پیشددرفت . به تعالی، و از هاهر به حقیقت

سفری درونی را آغاز نمود؛ سفری که ما را نه فقط  است، اما گا  باید مکث کرد و

 .  گرداندبه خانه خدا، که به اصل خودمان بازمی

ات انجام دهی، آیا آن سفر تو را به درون اگر قرار باشدد تنها یک سددفر در زندگی

حال با خودت تنها و خودت خواهدد برد یدا فقط به مقصددددی برون از تو؟ و تا به

 ای؟ اگر نه، چرا از چنین سفری گریزان هستی؟ رو شد نقاب روبهبی
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 از طواف تا حدیبیه؛ سفری در زمان و دل 

ام که در جوار قربانگا  الهی چند روزی از بازگشددتم از منا گذشددته بود و تن خاکی

رفت؛ گویی نسیمی از غفران و آرام به سوی شفا میبه بیماری دچار شد  بود، آرام

آن شددب، سدداعت یازد ، شددوقی درونی مرا به . گرفته بودآرامش بر اندامم وزیدن 

تصدمیم گرفتم ادامه اعمال طواف، سعی، و نماز نساء را . سدوی خانه خدا کشداند

در سدکوت شب، با حتور خالصانه، بند . تاب بود و جان، آماد دل، بی. انجام دهم

اجر، سددعی صددفا و مرو  را با یاد ه. بند وجودم در طواف معشددوق به حرکت درآمد

 طواف. مادر اسدماعیل، طی نمودم؛ با هر را ، نَفَسی تاز  گرفتم و روحم سبک شد

نسدداء پیمودم و نماز نسدداء را با آرامشددی عمیق خواندم و تا پیش از اذان صددبح، 

آن شب، نه تنها بیماری جسمم تسکین . اعمالم به فتدل خداوند به کمال رسدید

 .  یافت، که جانم نیز بیدار شد

 .، دعوت مدیران کاروان برای گردهمایی در نمازخانه هتل را پذیرفتمصبح آن روز

مناسدبتی معنوی در میان بود؛ روز قبل سالروز ولادت امام علی النقی، امام هادی 

روحانی بزرگوار کاروان، آقای . السدددلام ، خورشدددید تابان علم و عصدددمتصعلیه

 دورانی که عباسیان فتلعلی، سخن از دوران پرآشوب آن حترت به میان آوردند؛

فشددردند، اما امام هادی صع  با حکمت و صددبر، با پنجه هلم، گلوی حقیقت را می

 .  داشتچراغ هدایت را روشن نگه می

به روایات . های دور تاریخ هجرت کردبا یادآوری گفتار ایشدددان، ذهنم به سدددال

 کهن، به کلمات روشددنگر امام هادی صع  که در تاریکی شددک و شددبهه، بسددان

آن حتددرت، . شدددندفانو ، شددیعیان را به سددوی ثقلین و را  نبوت رهنمون می

تنها در برابر سدددتم عباسدددیان ایسدددتادگی کرد، بلکه با ترویج معارف، تربیت نده
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ای شداگردان و تببیت مرجعیت علمی، بنای استوار شیعه را تقویت فرمود؛ گنجینه

 .  ی فکری نگا  داشته استهاکه امروز ما را در برابر سیلاب تردیدها و هجمه

 در میان. های آیند  زیارت را بیان کرددر ادامه، دکتر پورعماد، مدیرکاروان، برنامه

 . حدیبیه: انگیز طنین انداختسخنانشان، نامی بلند و خاطر 

اختیار به پرواز درآمد و در همین که وان  حدیبیه بر زبان جاری شددد، گویی دلم بی

ای از نور در میان گردوغبار ای در نزدیکی مکه؛ نق همن قه. دل تاریخ نشددسددت

تن از یاران خود برای  4144پیامبر خدا ص(  با . سددال شددشددم هجری بود. جنگ

قریش، همچنان در لجاجت و دشددمنی، را  را . انجام عمر  رهسددوار مکه شدددند

ا راما در نهایت، با تدبیر پیامبر و مذاکر ، پیمانی نوشددته شددد که تاریخ . بسددتند

 . صلح حدیبیه: دگرگون کرد

دهای در میان بن. نامه بودحتدرت علی صع ، یار دیرین پیامبر، نویسدند  این صلح

ان، آن مسلمان. نگری و رشد تدریجی امت نهفته بودهایی از صبر، آیند آن، نشدانه

این . سدال به مکه وارد نشددند، اما در سدال بعد، با عزت و اقتدار وارد حرم شدند

که خدای بود، چنان ”فتحی مبین“نشینی بود، اما در حقیقت، هاهر عقبهصدلح، ب

 : متعال در آغاز سور  فتح فرمود

  إنَِِّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا

  4ایه فتح، سور  . ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم

ت بیع»و بیعتی کده در سدددایده این رویدداد با پیامبر زیر درخت صدددورت گرفت، 

همین سددور ، آن را با رضددایت  42نام گرفت؛ بیعتی که خداوند در آیه « رضددوان

 : الهی ستود
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  ...لَقَدْ رَضِیَ اللَِّهُ عَنِ الْمُاْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَِّجَرَةِ

  .انی که زیر آن درخت با تو بیعت کردند، خشنود شدراستی، خداوند از مامنبه

خورد  به دستان پیامبر، ای خود را زیر همان درخت دیدم؛ با دستانی گر در لحظه

 لرزید، مدل و ...اندبا چشمانی پر از یقین، در صف مامنانی که تا پای جان ایستاد 

 .  لحظه آن عظمت از بودن، شوقِ از که تر ، از نه

. چه فجرهایی است این فجرهای توسل. های حرمی اسدت این شبهایچه شدب

ای از اتصدددال به ای پرنور؛ و هر لحظه، نق هشدددود به گذشدددتههر مکان، پل می

 . حقیقت

سدددت از زمان؛ از خویشدددتن، از زیدارت، فقط عبور از مکان نیسدددت، که عبوری

ه با شنویم، ک  میتنها تاریخ اسلام را با گودر سفر حج، نه. ها، از غروروابستگی

مروز اند میان اسددفرهایی از این دسددت، پلی. کنیمبینیم و با جان لمس میدل می

 . جوشدما و دیروز پیامبر؛ پلی که از دل آن، نوری برای فردایمان می

ای برای بازگشددت به اصددل خویش همچون آیا ما در زندگی روزمر  خود، لحظه

ر در ایم؟ و اگهه جدال و پافشاری ایستاد داریم؟ یا همیشه در جب« صلح حدیبیه»

زیسدددتیم، در کدددام سدددوی تدداریخ روزگدداری چون دوران امددام هددادی صع  می

 های تردید؟ ایستادیم؟ در صف روشنایی یا در سایهمی
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 مرغی تا مکه؛ روایتی از خاکستر و اشتیاق از قلعه

خواب را از چشددمم نماز صددبح را هنوز نخواند  بودم که صدددای هولناک خبری، 

دم، در مکه بو. سدبب صدای اذان که بانگ انفجار قلب وطنم ایران بودربود؛ نه به

هم نه برای سدددیاحت یا تجارت، بلکه برای حج تمتع؛ آمد  مهمدان خانه خدا، آن

هان اما ناگ. بودم که سدبک شوم از بار گنا ، آمد  بودم تا باران رحمت بر من ببارد

 .  در سرزمینم باریدن گرفتگویی بارانی از آتش 

تی ای، مسکونی و حناشدنی، مراکز هستهپروایی و وقاحتی وصددفاسدرائیل، با بی

ام پر کشید؛ پر در آن لحظه، دل از سینه. اداری کشورم را آماج حمله قرار داد  بود

   .کشید به آسمان آبی ایران که حالا زیر دودی تیر  و خاکستری دفن شد  بود

خواست دلم می. کردم باید در خانه خودم باشمدا بودم، اما حس میدر دل خانه خ

از صددفای مسددجدالحرام جدا شددوم و میان خاک و خونِ شهرم پناهی باشم برای 

تن پنا ، یا حتی دستی برای گرفگاهی باشم برای مادری بیکودکی زیر آوار، تکیه

 .  پاسخ ماند  بودای که فریاد  بیدست پدر زخمی

دالت، هیچ ترسی از عپیشددگان بیگیرد، وقتی سدتمدر زمین فزونی میوقتی هلم 

زنند، وقتی وجدان بشددریت در خواب عمیق فرو شددان دسددت میبه هر کار دلخوا 

ست، های کبیف شد  ابازیفقط دستاویزی برای سیاست” حقوق بشر“رفته و نام 

ند خانه د، و چمادر بماننکند چند تن کشددته شوند، چند کودک بیدیگر فرقی نمی

 . بر سر ساکنانش خراب شود

  وَ لَا تَرْکَنُوا إِلَى الَِّذِینَ هَلَمُوا فَتَمَسَِّکُمُ النَِّارُ: با خود زمزمه کردم
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سدور  هود، آیه . گیردمی بر در را شدما آتش که نشدوید متمایل هالمان سدوی به

440   

ها که سددکوت نآ. ها بودتر از فریاد موشددکها، دردناکسددکوت بسددیاری از ملت

د؟ چه فرقی دار. ها که چشددم بر حقیقت بسددتند، از هالمان جدا نیسددتندکردند، آن

 .  شان چراغ را  ستمگران شدخاموشی

  ...ها چون سیلی جاری شدندخاطر 

هنگام ، آن4009مرغی، به آسددمان تهران در سال روحم پر کشدید به خیابان قلعه

ی کودک. ج جنگ عراق بر ایران فرود آمدکه با پدرم ایسددتاد  بودم و نخسددتین مو

؛ 4047و بعد، سددال . بودم و جنگ را از میان سددایه هواپیماهای دشددمن شددناختم

   .ای از انفجار و بیم و امید بودزمانی که تهران دیگر تنها شهر نبود، بلکه خاطر 

کردم، طراح و سددازند  تجهیزات صددنعتی بودم من در یک شددرکت دولتی کار می

ادر پدرم بیمار بود، م. ماندند تا زندگی بچرخدهایی که باید سددرپا میکارخانهبرای 

نها و خود، ت. و برادرم را به سدمنان بردم، جایی که سایه بمباران هنوز نرسید  بود

  ...هایی بودچه شب. ای در تهران ماندمدر خانه

. ماندمت نمیاما من ساک. هایی با صدای آنیر، با لرز  زمین، با صدای شیونشب

رسددداندم، نه به حکم آمد، خودم را به محل حادثه میهر بدار صددددای انفجار می

را،  زدم تا دستیخاک را با دستانم کنار می. وهیفه اداری، که به حکم انسان بودن

 .  نفسی را، امیدی را نجات دهم
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تا از ها، کسدددانی بودند که دزدانه آمد  بودند ها، در همان ویرانهو در همان شدددب

و من از . هاشد ، چیزکی بدزدند؛ حتی از زیر آوار تن زخمی انسانهای خرابخانه

  اللَِّهُمَِّ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَِّقِینَ: خواستمخدای خود می

خدایا مرا از پرهیزکاران قرار د ، نه از آنان که بر زخم دیگران، شدددمشدددیر طمع 

 .  کشندمی

همان خاک، صدای همان شیون، و تصویری  سدال، دوبار  بوی 07امروز، پس از 

  ...آشنا

  ...دستی کوچک از زیر آوار بیرون آمد 

 .  کودکی شاید، که شاید چند ساعت پیش با لبخندی خوابید  بود

 .  زنی شاید، که برای همسر  چای ریخته بود

  ...مردی شاید، که امیدی در دل داشت

 . پر پر زدو این بار، نه فقط اسرائیل، که وجدان جهان، 

 .  شنویگاهی در دل خانه خدا، صدای فریاد مظلوم را بهتر می

 . افتیشد  وطن میهای بمبارانگا  در صفوف طواف، به یاد کوچه

های نیایش، طوفانی از اشتیاق برای بازسازی وطن در ترین لحظهو گاهی، در آرام

 .  خیزددلت برمی

آیا امروز ما هم جزو . المی بیزار بودای است که پیامبر  از هر هحج، طواف خانه

 عمل؟ خوانیم، بیایم و تنها دعا میهمان امت هستیم؟ یا چشم بر هلم بسته
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ات فرود آیدد، آیا به دعا بسدددند  خواهی کرد یا به یاری اگر روزی هلم در خدانده

ها خواهی شددتافت؟ و آیا سددکوت در برابر هلم، ما را از صف عدالت خارج انسدان

 حتی اگر هاهراً دستی در آن نداشته باشیم؟  کند،نمی
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 دوباره علی، دوباره غدیر، دوباره دلدادگی 

ر داد و آسمان، آکند  از نوبدیل، که نسیم حرم مکه بوی بندگی میدر آن شب بی

غدیر بود، اذان مغرب طنین انداخت؛ گویی فرشدددتگان، آواز ماذن را از گنبد کبود 

هایمان به شوق آن مرد، عید ولایت بود و دل. تندریخها میآسدمان به گو  دل

 .  که با ولادتش در خانه خدا، قبله را معنا بخشیدبه توش افتاد  بود؛ آن

اما این شب، . نماز مغرب را خواندم، و پس از آن، برای شام به رستوران هتل رفتم

در . تها؛ شامی از نور و معرفها، نه شکمشدام دیگر نیز داشدت؛ شامی برای جان

 .  زدسالن اجتماعات گرد آمدیم، ع ر محبت علی بن ابی الب در فتا موج می

ا صفا ها رالله مجید توسط آقای گرائی، دلآغاز جلسه، با تلاوت آیاتی چند از کلام

نشدددین و پرحرارت امدا آنچده روحمدان را بده لرز  اندداخدت، سدددخنان دل. داد

او نه از علی گفت، بلکه علی را به ما الاسلام فتلعلی، روحانی کاروان بود؛ حجت

ها در وصفش خامو  از آن علی که شداعران و عارفان و محدثان، سال. چشداند

 .  اندماند 

ای او به عبدالفتاح عبدالمقصدود اشدار  کرد؛ آن نویسند  آزاد  مصری که در زمانه

از  او. ندها خواسخت، قلم بر جانش زد و علی را نه تنها امیر کلام، که سل ان دل

 . کرانی گفت که مرز علم و کرامت در او معنا شدعلی چون دریای بی

سوس شعر منسوب به امام شافعی را، که همچون نگینی بر دیوارهای حرم م هر 

 :  درخشد، برایمان خواندامیرالمومنین می

   مامُ الإنسِ و الجِنَِّةإ/ وَصیُِّ المُص فی حَقِّاً / قَسیمُ النِّارِ و الجَنَِّة / عَلیٌِّ حُبُِّه جُنَِّة 
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 :  ای ساد  اما عمیق از مفاهیمی بلندترجمه

 علی، که دوست داشتنش، سوری است در برابر دوز ، 

 کنند  بهشت و جهنم است، او که به حق، تقسیم

 وصی حقیقی رسول خداست، 

 . ها و جنیانو امام انسان

 . قِ علیای نه از درد، که از شوور شد؛ شعلهدل من، سوخت و شعله

 توان از علی گفت و ننالید؟ وای خدای من! چگونه می

 .  سارندکلمات، در برابر عظمت او، شرم

 ای توان وصف مردی را دارد که در خانه خدا زاد  شد؟ چه وان 

 آورند  بود؟ که نخستین مرد ایمان

 نفس پیامبر؟ که بازوی فاطمه شد و هم

 که قرآن در شأنش، آیه نازل کرد؟ 

 .  خدایی را ستود که علی، نشان از او بودو 

 :  آری، همان شهریار سخن بود که گفت

 دل اگر خداشناسی، همه در ر  علی بین 

 به علی شناختم من به خدا قسم خدا را 

  !و چه نیکو گفت
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 متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را / نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت 

های گرم، در سکوت، علی بانم قاصر شد، و فقط اشکدر آن شدب، قلمم لرزید، ز

  ...کردندرا زمزمه می

غدیر، فقط یک حادثه تاریخی نیسددت، تجلی حقیقتی اسددت که در جان شددیعه 

 .  توان تنها با الفاظ شناخت، علی را باید زیستعلی را نمی. جاری است

هر که . سوی خداوندمحبت علی، تنها احسدا  نیسدت، را  است؛ راهی روشن به

 .  شوددر مسیر علی گام نهد، به سرچشمه حقیقت نزدیک می

عید غدیر، روزی برای بیعت مجدد با حقیقت ولایت اسددت؛ بیعتی که هرگز پایان 

 .  پذیردنمی

مان نیز بر مدار عدالت، ایبار و اگر ما مدعی محبت علی هسدتیم، آیا سبک زندگی

م و با ایبا یاد علی، اشکی ریخته چرخد؟و آیا تاکنون در دل شب،عبودیت علی می

 ایم؟ او عهدی تاز  بسته
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 در جوار کوه نور و سایه قبرستان ابوطالب 

قط فتابید؛ گرمایی که نههای سددرزمین وحی میآفتاب از میانه آسددمان، بر شددن

پس از روزهای پرهیبت و پرشکو  . آوردپوست را، که استخوان را نیز به فریاد می

با بدنی رنجور از تب . مان آغاز شودتمتع، امروز قرار بود زیارت دور مناسدک حج 

هایم ربود  بود، اما دلی اتاقیهایی شددبانه که حتی آرامش خواب را از همو سددرفه

لام های تاریخ اسکوچهپسمشدتاق، بر صدندلی اتوبو  نشدسته بودم، تا از کوچه

 .  نمعبور کنم و با چشم جان، به تماشای عظمت آن بنشی

  ...به عرفات رسیدیم

 سوز حاجیان است، های جانهمان سرزمینی که پر از نجوای آدمیان و لبیک

ایسددتاد  اسددت، چونان شدداهدی خامو  بر غفران « الرحمهجبل»ا  و در میانه

 .  بندگان

ر کشید، اما جانم دسوخت و هر سلولم به گواهی درد فریاد میبدنم زیر آفتاب می

های وخمنگاهم در پیچ. شددددهای معنویت نزدیک میه آسدددمانپروازی آرام، بد

نوشددید که چرخید، و گو  دلم حدیبی از امام موسددی کاهم صع  را میعرفات می

 :  الاسلام فتلعلی در سالروز میلاد آن امام همام روایت کردحجت

 : بکوشید که وقتتان را به چهار بخش تقسیم کنید

 ساعتی برای مناجات با خدا، 

 عتی برای تأمین معا ، سا

 ساعتی برای معاشرت با دوستان مورد اعتماد، 
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 . های حلالو ساعتی برای بهر  از لذت

 .  آوریدبا آن ساعت چهارم، سه ساعت دیگر را تاب می

الم از ای بود برای عبور سبندی زیبا و حکیمانه بود؛ گویی نقشهچقدر این تقسددیم

 . های زندگیبیابان

  ...گذشتیم، به سوی کو  نور رفتیماز عرفات 

  ا ، غاری بود به نام حراءکوهی که بر سینه

   :ای الهی، نخستین نجوای وحی را بر قلب پیامبر فرود آوردجا بود که فرشتهو آن

  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِِّکَ الَِّذِی خَلَقَ

  ...بخوان، به نام پروردگارت که آفرید

  !ایچه کوهی! و چه لحظه

چه زیباسدت آغاز یک رسدالت، وقتی در خلوت سدکوت کوهستانی، : لم گفتمدر د

  ...شودپیچد و آسمان به زمین نزدیک میصدای خدا می

  ...و پس از آن، قبرستان ابوطالب

م های اسددلاکند به آرمیدن پیکرهایی که روزی سددتونجایی که خاک، افتخار می

 .  بودند

 : خدا فرمودجا، مادری آرامید  بود که رسول همان

  آمنت بی حین کفر النا ، و صدقتنی حین کذبنی النا 
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او بده من ایمان آورد آنگا  که مردم انکارم کردند، و مرا تصددددیق کرد زمانی که 

  دیگران تکذیبم کردند

تواند معیار والایی برای ایمان، ایبار، حتددرت خدیجه ص  ، زنی که به تنهایی می

   .وفاداری و شکو  انسانی باشد

 .  او مادر فاطمه بود، همسر پیامبر، یاور وحی، و نخستین زن مسلمان

  ...اما مظلوم بود

 داغ، آفتاب زیر در زائرانش، هم هنوز ...نه تنها در عصددر جاهلیت، که هنوز هم

 . ایستندمی خاکی تربتی کنار فر ،بی سایبان،بی

 بی خدیجه، آ  ای بی

می افراشتم تا زائرانت، دو سایبانی برمی گستردمات بودم، فرشدی میاگر همسدایه

 .  با تو بنشینند و با اشک چشم، درد دل کنند

ای از احترام را بر خاک مزارت تواند سدددایهامدا چده کنم کده دلم از دور تنهدا می

 .  بیفکند

 . شناختم، نه با زبان، بلکه با دلمن تو را از کودکی می

  .ار  در قلبم، با خشوعی عمیق جای داشتنام تو، همرا  با نام فاطمه و زینب، همو

 افتاد، اختیار به زیر میشد، سرم بیتان برد  میدر هر مجلسی که نام

 توان به این سه بانوی بزرگوار احترام نگذاشت؟ که چگونه می
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اد  سایه، رسالتی سنگین بر دوشت نهدر سرزمین وحی، گا  تنها با دیدن قبری بی

 . شودمی

  ...یاد مظلومان بزر رسالت حفظ 

 .  شان بنا کردندهای ایمان را با جان و مالو ادای دین به آنان که ستون

 آری، عرفات، مشعر، منا، کو  نور، و قبرستان ابوطالب، 

  ...سوی درک حقیقتهایی هستند بههمگی گام

 های مقد ، پیام را بشنودتواند در این سرزمیناسدت که می« قلب بیدار»اما این 

 .  و با خود تا آخر عمر ببرد

کنی؟ کدام بنددی چهارگانه امام کاهم صع  را رعایت میات، زمدانآیدا در زنددگی

ای؟ و اگر امروز بر سددر قبر حترت خدیجه ص   سداعت را بیشدتر از دسدت داد 

 ای؟حاضر شوی، چه خواهی گفت؟ و آیا دین خود را به او، در عمل نیز ادا کرد 

  



 10 | و سحر یسع ییهدر سا

 

 هاه دلای برای همخانه

مردی . چهل سددال اسددت که دوسددتی دیرین با جناب آقای ایرج کسددمایی دارم

ورای »: وقتی شنید که قصد سفر حج دارم، گفت. فرهیخته، اهل دل، اهل اندیشه

 «از احساست هنگام حتور در خانه خدا.... ات بگو..دین و آیین، برایم از حس

 ایاست که بخواهی تجربهترین پرسدش آن در واقع سدخت. سداالش سداد  نبود

از  .حال، تصددمیم گرفتم تلاشددی کنمبا این. های خاکی بیان کنیروحی را با وان 

اید توان نوشت، بچون حس خانه خدا را با قلم نمی. ادعاتکلف، بیبی. دل بنویسم

 با قلب نوشت...

. میگذاریم تا به خودمان برگردهمده ما لحظاتی داریم که جهان بیرون را کنار می

ها، گا  در یک کافه کوچک و دنج، با صدددای موسیقی ملایم و گرمای لبخند آدم

ای پر از گا  در موز . گا  در میان پارکی سدددرسدددبز، بر چمن نرم، در آغو  باد

ای که دیوارهایش هنوز بوی کودکی خداطر ، بدا نگداهی به گذشدددته، یا در خانه

 دهد.می

 انی برای تجدید دیدار با خودمان.مک. این لحظات، قرارگا  روح ما هستند

 ی این لحظات است.اما حتور در خانه خدا، چیزی فراتر از همه

که چشددمم کعبه را ببیند، دلم وقتی وارد محوطه مسددجدالحرام شدددم، پیش از آن

. ودفتددای اطراف پر از انرنی ب. گویی قلبم پیشدداپیش به سددجد  رفته بود. لرزید

  ه؟واسخدا؟ طهارت فتا؟ یا تجلی یک حقیقت بیحتور . دانم چه بناممش..نمی

 گا  روح بود نه فقط جسم.سجد 
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. تیاینجا، دیگر تو نیس. اختیار زانو زدم و رو به سدوی کعبه، سدر بر زمین نهادمبی

 ست...«او»فقط . معنا ندارد« من»

 همه. نه فقیر و غنی. نه رنگ و نژاد و زبان. ای هسددت، نه زماناینجا، نه فاصددله

 نفس...دل، همه همیدپو ، همه همسف

ای که انسددان از خویش عبور نق ه. اینجاسددت محل وصددل: و من حس کردم

 گوید.کند و با خالقش سخن میمی

 احمد در گوشم طنین انداخت:سخن جلال آل

 «دیدم که تنها خسی است که به میقات آمد  است و نه کسی که به میعاد.»

، در اینجا همه لبا  یکسان دارند»: الدین اسدآبادیو چه زیبا گفته بود سید جمال

 «تفاوتی میان شا  و گدا نیست...

وجوی اند و در جسدددتهایی که از تکبر رسدددتهسدددت برای دلایآری، کعبه خانه

 اند.ف رت آمد 

در اطرافم، زنی از اندددونزی بود، مردی از نیجریدده، جوانی از کددانددادا، پیرمردی از 

ها و لبخندهایشددان، م با زبانی و فرهنگی جدا، اما در اشددکهر کدا. تاجیکسددتان..

 زبان دل، زبان نیاز، زبان دعا...: یک زبان مشترک بود

 آیات قرآن در ذهنم زند  شدند:

یْئاً، وطََهِِّرْ بَیْتِیَ لِل َِّائِفِینَ » رِکْ بِی شدددَ وإَِذْ بَوَِّأنَْدا لإبِْراَهِیمَ مکََانَ الْبَیْتِ أَنْ لَا تُشدددْ

  14حج، سور  « صائِمِینَ وَالرُِّکَِّعِ السُِّجُودِ...وَالْقَ



 11 | و سحر یسع ییهدر سا

 

 :و صیاد کن  زمانی که برای ابراهیم جای خانه صکعبه  را آماد  ساختیم صو گفتیم »

و  کنندگانکنندگان و قیامام را برای طوافچیزی را با من شریک قرار مد  و خانه

 «کنندگان پاکیز  کن.کنندگان و سجد رکوع

  97عمران، آلسور  « صن دَخَلَهُ کَانَ آمِناً...وَمَ»: و نیز

 «و هر کس وارد آن صخانه  شود، در امان است...»

این خانه، خانه خداست، اما نه برای یک دین، نه برای : در آن لحظه، با خود گفتم

 یک قوم، نه برای یک زبان...

که  ستکسانیی تمام خانه. اندست که به سمت حقیقت رو کرد هاییی دلخانه

 ها هستند.وجوی نوری فراتر از سایهدر جست

 .سددفری از خود به سددوی حقیقت. حج تنها یک آیین نیسددت، یک سددفر اسددت

قط خانه خدا نه ف. ای نیسددت که بتوان آن را تعریف کرد، باید زیسددته شددودتجربه

سددت که آدمی عظمت جایی. سددت برای دیدن خویشایبنایی سددنگی، که آینه

یدابد که هیچ جای دیگر بیندد، و آرامشدددی را میدر کوچکی خویش میخدالق را 

 نیست.

آیا ما در زندگی روزمر ، مکانی داریم که در آن بتوانیم همچون کعبه، خویشدددتنِ 

ا لبا  ها بمان را بیابیم و به خدای خویش نزدیک شویم؟ و اگر تمام انسانحقیقی

ر شدددوند، چقدر از اختلافات و یکرنگ و نگاهی واحد، چون در حج، در جامعه هاه

توان وحدت حج را در زندگی روزمر  نیز جاری ها کاسته خواهد شد؟ آیا میفاصله

 ساخت؟
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 ی رحمت در آستانه

دار،  زندشبِ مکه، آرام و متین، چون عارفی شب. شب گذشته بودسداعتی از نیمه

ه های بلندمرتبهتلبر همه چیز سدددایه انداخته بود؛ اما در اتاقی کوچک از یکی از 

سرم سنگین، . سدوختام در تب و لرزی عجیب میاین شدهر آسدمانی، تن خاکی

دسددت لرزانم را با سددختی به سددمت گوشددی کنار تخت بردم و عدد . بدنم ناتوان

 حالم ...کمک کنید: گفتم. سدددیصدددد را با جان دادن، نه با انگشدددت، فشدددردم

 .  ستبحرانی

أخیری، هیچ تپرسنل هتل، بی. در اتاقم آمدچند دقیقه بیشدتر نگذشت که صدای 

آنجا، پزشدک کشیک با دستگاهی . آمدند و مرا با احترام به درمانگا  منتقل کردند

 نباید مع ل شد، باید فوراً به بیمارستان: کوچک، دمای تبم را انداز  گرفت و گفت

 .  اعزام شوید

تاکسدددی مرا به  آبدادی، معداون محترم کاروان، بیدار شدددد و خود باآقدای فیض

هایم بسته بود، اما دلم باز در را ، چشم. احمر ایران رساندبیمارستان جمعیت هلال

 .  دانستم که خدا مرا رها نخواهد کردمی. بود

چنان ضددعف بر پیکرم سددایه آن. ام کردپزشددک بیمارسددتان با دقت تمام معاینه

ب داشتم، ت. دشوار شد  بودها نیز برایم ترین پرسشانداخته بود که پاسخ به ساد 

 .  شومکردم که هر لحظه از خودم دورتر میلرز، و احسا  می

وقتی . اما با آرامشددی که در چهر  پزشددک دیدم، اندک امیدی در دلم زند  شددد

گفتند باید بسددتری شددوی، با تمام ضددعف، سددر تکان دادم، پذیرفتم، و دل به خدا 

 .  سوردم
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روی ویلچر نشددداند و همچون برادری نگران، تا آبادی با مهربانی مرا آقای فیض

پرسددتاری آمد، خونم را گرفت، سدده آموول تزریق . ام کردبخش بسددتری همراهی

در آن لحظه، . هرچه بود، محبت و آرامش بود. هایم آویختکرد، دو سددرم به ر 

 .  تک این فرشتگان زمینی دیدمرا در نگا  تک« انسان»

 بانمز دید،می بهتر هایمچشم نشدست، فرو دنمب حرارت کمکم ...دقایقی گذشدت

 که ودب نگذشته ساعتی دو. دوبار  تولد شبیه چیزی. گرفت آرام دلم و شدد، ترگرم

 شما متوانمی. است نرمال آزمایش نتایج: گفت و آمد سرم بالای لبخند با پزشدک

 .  نکن فرامو  را بعدی هایمعاینه و با  مراقب اما کنم، مرخص را

 شب هنوز ساکت بود، ولی. آبادی از بیمارسدتان بیرون آمدیمآقای فیضبا کمک 

به هتل بازگشتم، اما دلم در بیمارستان ماند  بود؛ . من دیگر همان آدم قبل نبودم

 .  جایی که خداوند، از طریق دستان پرمهر بندگانش، شفایم داد  بود

 : پرسیدماز خود می

، و همراهی مرد مامنی چون گزاران هتددلاگر ل ف خدددا، فددداکدداری خدددمددت

 دیدم؟ آبادی نبود، آیا باز هم این سحرگا  را میفیض

شداید قسدمت بود که در آن لحظات بیماری، به قدرت حقیقی خالق بیشتر واقف 

  ...شوم

 :  پیچدالسلام هنوز در گوشم میدر دعای عرفه، صدای امام حسین علیه

  ”...مأت فاسقیتنیالهی مرضت فداویتنی، و عریت فکسوتنی، و اه“
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و ام؛ تشنه شدم، تپروردگارا، بیمار شددم، تو درمانم دادی؛ برهنه شدم، تو پوشاندی

  ...سیرابم کردی

 . و این کلمات، وصف حال شب من در مکه بود

خواند؛ گاهی ما را به در این سددفر آسددمانی، خداوند فقط ما را به طواف کعبه نمی

حج، تمرین . تر شددویمرد تا از درون خالصبطواف ضددعف، درد، و بندگی نیز می

فای ما گاهی ش. مانتسدلیم است؛ و بیمارستان، مکانی برای دیدار با نفس حقیقی

 دستان در ...در نگا  یک پرسدتار اسدت، گاهی در صددای یک دوست، و همیشه

 . نیست غافل ا بند  از مکه، هایشبنیمه در حتی که است خداوندی

نه نقمت، بلکه دعوتی از سدددوی خدا برای توقف و تفکر  اگر بیماری و ضدددعف را

توان مان به درد تغییر نخواهد کرد؟ و آیا در زندگی روزمر  نیز میبددانیم، آیا نگا 

ای از ل ف الهی چنان با محبت و شددفقت عمل کرد که انسددان دیگری، ما را آینه

 بداند؟
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 انتها شب مباهله، عهدی دوباره با مهر بی

های بیدار، در آغو  شدددب های خامو  و دلمکده، در سدددایده کو در شدددهر 

 وپودتار بر که دیبا، و زر از فرشی بر نه ...وچهارم ذوالحجه، نشدسدته بودمبیسدت

 اکنون، و امجوانی شددور ام،نوجوانی کودکیم، دور؛ هایسددال از بافته خاطراتی

 ن،م دست به نه که ایخانه خلوت در کردممی مرور را همه. اممیانسالی سدنگینیِ

 . خدا یخانه: بودم شد  خواند  فرا آن به ازلی، دعوتی به که

 گمان. نمایدپیرایه ر  میرود و حقیقت بیها کنار میآری، اینجداسدددت که پرد 

می دانم که هیچ گاام تا به این نق ه برسم، اما اکنون میها کوشید کردم سالمی

همه هدایت . همه از او بود. امرا خود نیندوختهای ام، هیچ توشددهرا خود برنداشددته

  ...او، عنایت او، مهربانی او

تو بودی . شددودای از تو ختم میای، به زمزمهاینجا در حریم امن الهی، هر زمزمه

تنها نجاتم نه. های کور زندگی، را  را نشدددانم دادیکه در تنگنای روزگار، در گر 

های عالم، که هیچ پناهی نبود، تو دو بال ستبدر بن. دادی، که پروازم بخشدیدی

هایم نهادی و مرا از زمین بلند کردی، همچون مادر که فرزند  را از امید بر شانه

 .  گیرد تا نیفتدرهاند؛ و همچون پدری که دست طفلش را محکم میخ ر می

 روزالس. است مباهله فردا، ...افتدو اینک، در این شب مبارک، نگاهم بر تقویم می

 یجامه ت هیر، آیه که گا آن. ا نورانی بیت اهل و  (ص مصدد فی محمد عزت

 علی، با هک لشکری، با نه  (ص پیامبر و پوشداند، عبا آل تن پنج قامت بر را پاکی

 رد که نجران مسیحیان از گروهی برابر در آمد؛ میدان به حسین، و حسدن فاطمه،

 .  بودند حقیقت پی
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روز! شددکو  ایمان در برابر تردید عقل، و تجلی صددداقت در ای بود آن چه صددحنه

ا، نور نفس مرا، پار  تنم ر»: پیامبر ص(  نگفت با من بیایید، گفت. مقدابدل تزویر

و چون این پنج تن هاهر شدند، . «آورمی دلم را همرا  میچشدمانم را، و دو میو 

ه حقیقت دانستند کدشدمنان . ها تر  افکندنه نیرویی در بازوان که نوری در دل

اینان دروغگو نیسدددتند، که اگر لعنت الهی فرود آید، نه بر آنان، که بر خودشدددان 

گونه، مهر تأییدی و این. و از مباهله گریختند و به صددلح روی آوردند. خواهد بود

 . بر صداقت نبوت و طهارت اهل بیت زد  شد

 مهرشان که چنان د ، قرار بیت اهل دوستداران یجرگه در نیز مرا ...آ  پروردگارا

 که گونههمان. با  رهنمون ایشان پاک یطریقه سدوی به مرا نهادی، دلم در را

 امامت، مادر را فاطمه و ساختی، حق معیار را علی و کردی، سربلند را  (ص محمد

 اهتاریکی از نورشان، به نیز را ما بهشت، اهل جوانان سدید را حسدین و حسدن و

 .  بخش نجات هاگمراهی از و برهان

دهد، فهمیدم که عزت در دسددتان که هر دیواری بوی یقین میدر خانه خدا، جایی

 واقعه مباهله تنها یک واقعه تاریخی. اوست و گام برداشتن جز به توفیق او نیست

نیست؛ بازخوانی یک عهد است، عهدی میان آسمان و زمین، میان نبوت و انسان، 

 .  عهد را باید هر سال، هر شب، و هر لحظه، تاز  کرد این. میان عشق و یقین

ای بود  که یقین یافتی دسددتی فراتر از توان تو، تو ات لحظهآیا تاکنون در زندگی

توانیم به های امروز، چگونه میرا از سددقوط نجات داد  اسددت؟ و در میان بحران

 ؟ صداقت و نور اهل بیت، همانند پیامبر، پنا  بریم و عزت بیابیم
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 د انهای مکه؛ به یاد آنان که همیشه با منهایی در شبزمزمه

درخشند؛ ها نیز آهسته میهایی هسددت که سددتار در سدکوت آسدمان مکه، شدب

  ...گویی حرمت شب، حرمت عشق است

هایی که زائر دل باخته، دلش را به کعبه گر  زد ، من تنها ها، شبو در این شدب

 .  هرگز تنها نبودم. نبودم

و  پدر. اندر کنارم، فراتر از حتددور جسددمانی، ارواحی بودند که با جانم درآمیختهد

 .  امزندگی مسیر در روشن همیشه چراغ دو ...مادرم

 پدرم، آن مرد مهربان که با سکوت و عمل، مرا با خدا آشنا کرد؛ 

 ایستادم، یادم نیست چند ساله بودم، اما یادم هست که با او برای نماز می

 .  لرزاندای که هنوز هم قلبم را میسوی قبلهبه 

ی آب را با سددلامی بر ای بود به سددوی ایمان، مردی که هر جرعهاو برایم درواز 

کرد و هر پنجشدددنبدده چراغی از خیرات برای حسدددن و حسدددینصع  مزین می

 .  ساختدرگذشتگان روشن می

 .  هایش خ ابه نبود، بلکه شیو  زیستن بودآموز 

حترام بده یتیم، مهر به اهل بیت، اخلا( در کار و سدددلامی آرام بر ندان حلال، ا

 . هایی بود که در خانه ما ع ر داشتندهای مقد ، هماننام

گویند، به یاد آن و من ایندک، در کنار کعبه، همان جایی که هزاران زبان ذکر می

  ...افتمصدای پدرم میذکرهای بی
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نون در آغو  مولایش، امیرالمامنین، آرام بود و امید دارم اک« علی»او که نامش 

 .  گرفته باشد

  ...و مادرم

 .  نامش فاطمه بود، اما برای من، خود  یک سور  کامل مهر و ایبار بود

ها همراهی با بیماری همسددر ، های کودکی گرفته تا سددالهای شددباز قصدده

 . ادعاهیاهو، بیای حلال، بیها برای لقمهدوختن لبا 

ای که عشق را هر روز در آن د، همسددر بود، بانوی صددبر و سددتون خانهاو مادر بو

 .  کردتاز  می

توانم در چنین روزی، که سدور  دهر نازل شد و آیاتی از ایبار و خلو( چگونه می

اهل بیت بر زبان وحی جاری گشددت، از مادری که در تمام معنا، تجسددمی از آن 

 خلو( بود یاد نکنم؟ 

گرفت، روز خانواد  شددد، و من امروز، در مکه، آن روز را  معنا« انسددان»روزی که 

 .  کنمدر کنار این خاطرات زندگی می

 در کنار من، برادرم حسین است؛ 

 .  همان که نامش یادآور سیدالشهداء است، و خلقش نیز رنگی از صبر دارد

 .  های دشوار من بود  و هستاو رفیق سال

نیاز از داشدتنش، آرام اسدت، عمیق است، بیدوسدت . کلام، اما هموار  حاضدربی

 .  اثبات
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 .  فاطمه و محمدحسن ...و فرزندانم

 .  اندبخش روزهای منهایی برگرفته از نور، و وجودهایی که روشنینام

 .  در کنارم نیستند، اما در دل و دعاهایم حتوری پررنگ دارند

   .نباشند هایشان، دعایشان، با من است حتی اگر فیزیکیصدایشان، خند 

  ...و اما همسرم

 .  سفر و همدل این سفر نورانیهم

 .  نه فقط در این را  معنوی، که در تمام مسیر زندگی، همرا  بود  است

 .  ا  نعمتی است که شکر  را توان نیستهمراهی

ای که از ایبار گفت، از وفا، الحجه است؛ روز نزول سور امروز، بیسدت و پنجم ذی

هیچ چشدمداشدتی برای خداوند گرسددنگی کشیدند و خالصانه بی ای کهاز خانواد 

 .  بخشیدند

  .ام، اندک شباهتی به آن نورها داشته باشدو من، با تمام فروتنی، آرزو دارم خانواد 

اسدت، ما را در مسیر انسان شدن و « انسدان»ات گونه که نام سدور خدایا، همان

 .  انسان ماندن ثابت قدم بدار

تر اسددت، یاد عزیزان رخت ، جایی که آسددمان به زمین نزدیکدر سددرزمین وحی

 .  بنددنمی

 اند؛ شان، روح ما را شکل دادند، با ما زند آنان که با عمل
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های های آب زمزم، در نگا  به کعبه، و در اشدددکدر نمدازهای شدددبانه، در جرعه

 .  صدابی

 : فهمددر مکه، آدمی بیش از هر زمان، حقیقت حتور را می

 نیاز از جسم، ر بیحتو

 حتور در دل و دعا، 

  ...پایانحتور در محبت بی

س اید، حتان فکر کرد آیا تاکنون در سددکوت شددب، وقتی به عزیزان درگذشددته

اند؟ و اگر قرار باشد تنها یک اید که بیش از هر زمان دیگر، به شددما نزدیکنکرد 

ارید، آن ویژگی چیسدددت؟ ویژگی از پدر یا مادرتان را در نسدددل بعدی زند  نگه د

 چرا؟ 
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 ناپذیر کعبه عطر وداع

 درست بیست و پنج روز است که میهمان کوی دوستیم؛ 

 در دل شهر سنگ و نور، 

 در سایه دیوارهای پر از دعا، 

 .  ست از رحمتایا  آینهای که هر ذر در پنا  کعبه

 .  مدینه به کوه وقت است، رفتن وقت ...و حالا

 . بگویم، من اهل وداع نیستماما صادقانه 

 .  نه آنکه نخواهم، که نتوانم

 تواند بدرود بگوید؟ قلبی که با عشق گر  خورد ، مگر می

 ست از یاد حتور خدا؟ چگونه دل از خاکی بکند که هر گامش، توشی

ای وداع کرد که نه فقط در زمین، که در جان آدمی بنا شددد  توان از خانهمگر می

 است؟ 

 مکه، صرفاً شهری از سنگ و آفتاب نیست؛ 

 میدان حتور است، محراب تجلی، 

  ...و طواف

 .  طواف یعنی بازگشت

 ی آغاز، بازگشت به آن لحظه
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  ...آن نق ه که هنوز هیچ نبود جز خدا

 .  ای از نور او بودیمو ما، ذر 

 وقتی دل در مدار کعبه چرخید، 

 در جان نشست، وقتی ق رات اشک با هر سعی صفا و مرو  

 :  ها، نجوا کردیمها و سجد وقتی در سحرگاهان، میان رکوع

  ...رَبَِّنَا تَقَبَِّلْ مِنَِّا

 دیگر چه نیازی به وداع؟ 

 .  مان ماندگار شد  استکعبه در ما حل شد ، مکه در جان

 .  ناپذیرندحتی خاطرات مکه هم وداع

 شد؛ قلمی که در این سرزمین نوشت، آغشته به ع ری الهی 

 های ذهنم خواهد ماند، ع ری که در کوچه

 نویسم، ای که میدر هر وان 

 .  خوانمدر هر دعایی که می

 خواند، بله، مدینه هم ما را می

 .  داشت سماع بوی اینجا ...اما اینجا

   نیست، زمینی که ایخانه گِرد ...ما چرخیدیم

 بلکه آسمانِ فروآمد  است، 
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 .  تر استها روشنکهکشانگِرد نوری که از 

 و در آن چرخش، 

 .  نه فقط پا، که جان ما طواف کرد

 توان با ع ری که در جان نشسته وداع کرد؟ و مگر می

 با آوازی که در روح پیچید ؟ 

 مکه، از جنس لحظه نیست؛ 

 .  از جنس ابدیت است

  ...پذیر نیستو عشق، هرگز وداع

 کند، فهمد که دل با پا سفر نمیدر سرزمین خدا، آدمی تنها می

 .  ماندی محبوب جا میدل در خانه

 و اینجا، وداع معنایی ندارد؛ 

 .  چرا که حتور، در دل ما حک شد  است

   رویم،نمی مکه از ما ...نه

 .  آیدمکه با ما می

 .  و داردشب، در هر نفسی که بوی ادر دل، در کلمه، در هر دعای نیمه
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د قدر الهی باشدداید که آنای را تجربه کرد آیا تا به حال در زندگی، جایی یا لحظه

که نتوانید از آن دل بکنید؟ و اگر وداع با مکان مقدسدددی ممکن نیسدددت، چگونه 

 توان آن تقد  را در زندگی روزمر  حفظ کرد؟ می
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 پایانی خدا ای از بیزمزم، جرعه

 هاتابد و دلوقفه بر سرزمین مکه میحج، که خورشید بیدر آن روزهای سددوزانِ 

. نشیندتوند، ناگا  تشنگی بر جان میبا شدوقی غریب در مسدیر طواف و سعی می

 ...تر، از سنخ نیاز روحای نه تنها از جنس ع ش جسم، که ع شی نرفتشدنگی

 . زمزم: افکندمی طنین ذهن در نام یک تنها دارد،برمی سر ع ش این که گا آن و

ی مناسددک حج تمتع، آنجا که ی آن خیل عاشددقان بودم، در میانهمن نیز در زمر 

در کنار مخازن زمزم، . ی دوست گر  زد  بودمدر ازدحام پاک دلان، دلم را به خانه

 هن ...ای نوشددیدمجرعه. ایسددتاد ، دسددتانم را از آن آب کهن و مقد  لبریز کردم

 و نذر و پرسش هاسال ع ش به پاسخ برای بلکه جسدم، تشدنگی رفع برای فقط

 .  صدابی یناله

ای که حترت هاجر، ست، از همان لحظهآب زمزم، هزاران سددال است که جاری

پناهی دوید و خدا، به پا  صدددبر و با دلی لرزان اما ایمانی اسدددتوار، در بیابان بی

د؛ این آب، دیگر فقط یدک چشدددمه نبو. توکلش، زمزم را از دل زمین شدددکفدت

 .  های عاشقای شد از اجابت، از مهر خدا به دلنشانه

هایی افتادم که روزی به من گفته یاد تمام آن. ایسدددتاد  بر کنار زمزم، دلم لرزید

کشدددید ، دید ، پدران رنجمادران داغ« اگر رفتی، برای مدا هم دعا کن!»: بودندد

صدددا وزی بیبیماران خامو ، جوانانی در آرزوی گشددایش، و حتی کودکی که ر

  ...نگاهش پر از خواهش بود
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. دلم آرام شددد. جا به آسددمان رفتای نوشددیدم، و گویی تمام آن دعاها، یکجرعه

 رد جاری مهر با نرف، آرامشی با که صدا، با نه ...گفتجا، لبیک میانگار خدا آن

 . مقد  آب آن

ع ش . دیدمهدای دیرینم را ای بود کده در آن، ع شزمزم فقط آب نبود؛ آیینده

و درون این جرعه، چیزی از . فهم، ع ش آرامش، ع ش بدازگشدددت به خویش

ام را که زبان تشنهکرد، پیش از آنجنس بهشت بود؛ چیزی که روح را سیراب می

 .  بنوازد

 ای از آب، چنین با انسان سخن بگوید؟ اید جرعهآیا تا کنون دید 

 ها سکوت را بیابی؟ شود آبی نوشید که در آن، پاسخ سالآیا می

ی ی خدایوقفهست از حتور بیای در دل کویر نیسدت؛ نشدانیزمزم، تنها چشدمه

نوشددیدن از زمزم، یعنی ایمان به . که حتی در ع ش، اجابت را پنهان کرد  اسددت

چشدددم دل  ای از ل ف الهی نهفته اسدددت؛ اگر باکه در پس هر ع ش، جرعهاین

 . بنگری، و با دلی صاف، دعا کنی

اگر امروز به کنار زمزم بروی، برای چه کسی و برای چه چیزی دعا خواهی کرد؟ 

 ای؟ای از پاسخ خداوند را یافتهو آیا تا به حال در دل ع شی، نشانه
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 های عاشق مدینه، مأوای دل

ها در د؛ شوقی که سالالحجه، دلم شور افتابا طلوع آفتاب روز بیسدت و هفتم ذی

: خواندگویی ندایی از درون مرا می. های دلم خانه کرد  بود، بار دیگر بیدار شدلایه

 ها،جاد  خسددتگی با نه و اتوبو  با نه باراین «...برخیز، که وقت دیدار اسددت»

 به تر،عاشقانه و تر،آسدان زودتر، تا سدوردیم را  به دل السدیر،سدریع ق ار با بلکه

 .  منور  یمدینه پیامبر، شهر به بگذاریم؛ قدم محبوب سرزمین

ا همسرم هم پ. تاب را  افتادیممان را در هتل نگذاشدته بودیم که بیهنوز وسدایل

گویی کودکانه شددداد . کردام میبه پای من، با نگاهی خیس از شدددوق، همراهی

 نوعی از بود، قعش سنخ از شادی، این ...های معمولیبودیم؛ اما نه از آن شدادی

 .  زندمی گر  آسمان به را دل که

را  مسدجدالنبی را با شتاب آغاز کردم، اما وقتی به آستان آن رسیدم، پایم سست 

 امتاد ایس رسولی پیشگا  در کردم حس. برداشتم قدم آهسته ...گرفتم آرام ...شد

 انیمهرب با آمد، نور و صددلح با که پیغمبری بود، زمین بر خداوند م لق رحمت که

 در زیرا کنم، شتاب نخواسدت دلم. رهانید جهل هلمت از را جهانی و بخشدش، و

 ی آماد اشک با شکسته، دل با آمد، آرام که است آن شدایسته رحمت، نبی حریم

 . آمدن فرود

آید؛ نه پروازی نگرم، روحم به پرواز درمیای از این سددرزمین که میبه هر گوشدده

در تاریخ، در دل ماجرای وحی، هجرت، بدر، احد، و محبت جسمانی، بلکه پروازی 

و اینک در مدینه، شهری که روزگاری یبرب بود و با آغوشی باز پیامبر را ... انصدار

سددان، در کتاب آسددمانی مردمانی که میزبان نور شدددند، و بدین. در خود پذیرفت
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 در که  ،خامو خاک آن ...و بقیع. جاودانه شدددند« انصددار»انسددانیت، با نام 

 رم،دابرمی بقیع سددمت به که گام هر. دارد امامت و معرفت از هاییگنج ا سددینه

 به ، عص حسدددن امام غربت به ،  ص زهرا یفاطمه غم به خوردمی گر  دلم

 ریغدبی روشنگری به و ، عص باقر امام علم شدکو  به ، عص العابدینزین هایاشدک

 از آکند  ا ذر  هر. خداسددت اولیاء تربت سددرزمین، این خاک.  عص صددادق امام

 .  اندزیسته سکوت در هاقرن که ستهاییناله

 .  و عجبا که مدینه، هم مهد مهربانی است، هم مأوای غربت

 .  ترین آغو  اوستشکستهمدینه، آغو  خداست بر زمین، اما بقیع، دل

 یوارهایو من، مسدافری از سرزمینی دیگر، در میان صحن م هر پیامبر، و کنار د

 :  کنمخامو  بقیع، فقط نجوا می

  ...الله، سلام بر تو، ای خورشید همیشه تابانیا رسول

  ...العابدین، یا باقر، یا صادق، سلام بر غربت شمایا حسن، یا زین

  «.نشانی زهرا، سلامی بر تو، ای بانوی بیو ای مادر پنهان در خاک، ای فاطمه

تنها  .کدام جایی در دل نداشتندرنج سفر، هیچ در این لحظات، بیماری، خسدتگی،

  ...عشق بود و حتور

و چه چیزی از این بالاتر که انسان، بر خاکی قدم بگذارد که پیامبر خدا بر آن قدم 

 نهاد  است؟ 
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ی حتور است؛ حتور پیامبر عشق و امامان مدینه، نه فقط یک شدهر، که صحنه

در . تداریخ نهاد و از کوثر مهر الهی نوشدددیدتوان دل را در آغو  اینجدا می. نور

 .  ترتر، مامنتر، عاشقشود؛ پاکمدینه، روح انسان دوبار  متولد می

اگر اکنون در صددحن مسددجدالنبی ایستاد  بودی، چه سخنی با رسول خدا در دل 

ای که چرا خداوند، مدفن بزرگان دین کردی؟ و آیا تا به حال اندیشددید زمزمه می

ک شدهر نگه داشدته است تا مامنان، به زیارت بیایند و پیوند خود را با را در دل ی

 نور حفظ کنند؟ 
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 هامدینه، میعادگاه دل

مهر و  های دنیا، دل را در آشیانهای خسته از هجمهست که چون پرند چند روزی

ی رسددول خدا هسددتم، در سرزمین نور، در ام؛ مهمان خان گسددترد معنویت نهاد 

دهد و آسدددمانش صددددای جا که خاکش بوی رحمت میه منور ؛ هماندیار مدین

 . تسبیح فرشتگان را در خود دارد

ای تلخ روبرو شددد ، اما سددت و همسددرم نیز با حادثههرچند جسددمم درگیر بیماری

ست این مدینه! گویی که دردها در برابر حتور در این شهر مقد ، عجب آرامشی

 بارد ور اسدت؛ شهری که مهر، از دیوارهایش میاینجا، شدهر پیامب. بازندرنگ می

 .  پراکندا ، شمیم رضایت و امید مینسیم صبحگاهی

مت اختیار به سنشیند، دلم بیکه بر زبان می” محمد“با هر اذان، با هر نام مبارک 

عشددق پیامبر چنان در جانم ریشدده دواند  که گویی . کشددداین خاک پرنور پر می

ر دعوت، دگیرد و هوای مدینه، بیم، قلبم توشددی تاز  میشددنوهرگا  نامش را می

 .  شودهایم جاری میریه

ام افتادم، مردی فرهیخته که همار  در دل همین روزها، یاد اسددتاد بینش اسلامی

گاهی با چشددمانی نمناک این بیت را . گفتاز مدینه با حال خاصددی سددخن می

 :  خواندمی

  هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا/ اند خاصان حق همیشه بلیت کشید 

نقمتی  شاید. فهممو اکنون، در میانه بیماری و سختی، مفهوم این بیت را بهتر می

درآمد نعمتی بزر  باشددد؛ نعمتی که نامش حتددور شددود، پیشکه بر ما نازل می

 .  است، و نشانش رضایت محبوب
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ی شناسانسانهای عاشددق، برای من کلا  بزر  مسدجدالنبی، این پناهگا  قلب

مردمانی از چین و مالزی، از اندونزی و افغانسددتان، از پاکسددتان و . شددد  اسددت

شددان برق شددوق دیدار هایدر چشددم. اندتاجیکسددتان، از عراق و عمان، گرد آمد 

 .  شان دعای اتحادهایاست و بر زبان

از . ویندگهای زمانه میهایی آمیخته از عربی و فارسدی و انگلیسی، از فتنهبا زبان

در  ولی. گنا رحمانه میان اسرائیل و ایران، و بمباران مردم بیدوازد  روز جنگ بی

دعای صلح، : خیزدها برمیها، صددایی آشدنا، صدایی قدسی، از دلدل این ناامنی

 .  ”اللهم عجل لولیک الفرج“زمزمه رحمت، آوای 

این وحدت میان  .اند، به دنبال دوسدددتی و همدلیاینجدا، همده بده دنبال حقیقت

 :  ی مبارکه استای از آیههای جدا از جغرافیا، جلو دل

  91سور  انبیاء، آیه  فَاعْبُدُونِ ربَُِّکُمْ وَأنََا وَاحِدَةً أُمَِّةً أُمَِّتُکُمْ ذِ ِإِنَِّ ه

   .همانا این امت شما، امتی واحد است، و من پروردگار شمایم، پس مرا بورستید

پویند؛ و من، با تمام هایی هستی که عاشقانه را  حق را میدلای مدینه! تو خانه 

ام، تنها تمنایم این اسدت که خدای رحیم، ما را نیز جزو خاصان درگاهش کوچکی

 . کنند تا به آستان کرامت برسندهای درد عبور میآنان که از کوچه. قرار دهد

برای تماشای  سدتبودن در مدینه، حتی در روزهای بیماری و دشدواری، فرصدتی

وقتی عشدددق به اهل . های فتنهها، و یافتن آرامش در میانهنور در میدانه تاریکی

 .  شودها تفاوتی ندارد؛ دل انسان، خود مدینه میبیت در دل بنشیند، دیگر مکان



 و سحر یسع ییهدر سا | 11

 

توانیم همچون مدینه، پناهگاهی برای هدای زندگی، ما نیز میآیدا در دل طوفدان

د به بندگان خا( خود اجاز  حتدور در شهر پیامبر را دیگران باشدیم؟ واگر خداون

 مان یا نیت خالصمان؟سازد؟ اعمالمند میدهد، چه چیزی ما را برای آن لیاقتمی
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 های ناپیدای دل رشته

سدددنجند؛ رفتاری، گر ذهن میها را با نگا  تحلیلاز کودکی آموختده بودم که آدم

ها عیاری باشد برای جایگا  دادن به آنتواند منگاهی، کلامی، یا حتی سکوتی می

آنکه حتی دل به دل دهند، تنها با چند نشانه قتاوت بسیاری، بی. در نقشده ذهن

 .  ریزندسازند یا فرو میکنند و راب ه را میمی

های متنوع جامعه از کارگر سدداد  تا اسددتاد هاسددت که در میان لایهاما من، سددال

ام که از نگا  دار تلا  کرد کارآفرین و سدددرمایهدانشدددگا ، از روحانی و مدیر تا 

ت ام در هر ارتباط، بیشتر ببینم تا قتاوسعی کرد . ذهنی فراتر روم و به دل بنگرم

کنم، بیشدتر خدمت کنم تا حسددابگری، و بیش از آنکه کسددی را بیازارم، آرامشگر 

 .  باشم

ها را نه با دمبا این حال، حقیقتی عجیب در وجودم هسددت؛ از نوجوانی، بعتددی آ

واکاوی، تحلیل، بیبی. کنمها را حس میآن. شدددناسدددمذهن، بلکده با قلب می

 ها پیوندای نادیدنی از دل من به دل آنکنم کده رشدددتهدلیدل، فقط حس میبی

گویی پیش از این خلقت، در عالمی دیگر، خاک وجود ما کنار هم . خورد  اسدددت

 .  سرشته شد  است

 :  گفتافتم که میفقیدم، ابراهیم پناهی نیکو، میای از دوست یاد جمله

هایی که دلت با دلشان سرشت، گل وجود آنشاید وقتی خداوند گل وجودت را می

 .  ندااند؛ همسایه خاکت بود خورد، کنارت بود گر  می

همه انسان از سراسر میهن، این تجربه دوبار  برایم در سفر حج امسال، در کنار آن

واسددد ده ذهن، بدا دل، پیونددی ل یف بدا روحانی کاروانمان، بدار بیاین. ر  داد
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دانم چرا، اما دل من در کنار او آرام نمی. الاسدددلام فتدددلعلی، پیدا کردمحجدت

گرفت؛ نه از روی تحلیل چهر  یا گفتار، بلکه از آرامشی که حتور  به جانم می

 .  ریختمی

ص خویش را از محبوبان دعدایم این اسدددت کده خدداوندد مهربدان، این بند  خال

ادعا، بیدت، و از آنان که بیدرگداهش قرار دهدد، از رهروان صدددادق طریق اهدل

 . انددار نور الهیآیینه

هایی شناسم؛ اما باور دارم که خداوند حکیم، آنها را میمن ادعا ندارم که دل آدم

ا  دگیحکمت در مسددیر زنخورد، بیواسدد ه با آنان پیوند میرا که دل آدمی بی

 . دهدقرار نمی

ها در برخوردهایشددان رنگ عوض در این سددفر روحانی، دیدم که چگونه انسددان

ماند، اما آنچه باقی می. کنند، گا  لبخند و گا  خشددم، گا  سددکوت و گا  فریادمی

 .  نشیند و نه در ذهنست که در دل میهای دلیراب ه

 اند که خداوند برای رشد وپنهان ها جزئی از نظمیاین ارتباطات ساد  نیستند؛ آن

گونه که یکی از بزرگان اهل سددیر و سددلوک همان. تعالی روحی ما چید  اسددت

 : فرمودمی

کند، آن اسددت که نه بر کسددی ا  ع ا میاز بالاترین مقاماتی که خداوند به بند 

 .  رنجدرنجاند و نه از کسی میمی

ای چیدگی روابط انسانی، به مرحلهای کا  ما نیز در این مسدیر الهی، در میان پی

 ها بهرنجاندن، و در دل آدمرنجش و بیبرسددیم که دلی آرام داشددته باشددیم، بی

 . های قتاوتدنبال نور الهی باشیم، نه سایه
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 .پیوندند، در مدار نور الهی قرار دارنددلیل به هم میواسددد ه و بیهایی که بیدل

شددناخت حقیقی . اندر اسددا  حکمت الهیها نه بر پایه من ق، که باین اتصددال

تواند ها، نه با ذهن، که با دل ممکن اسددت؛ و این دل اگر روشن باشد، میانسدان

 . هایی را بیابد که در مسیر حقیقت، رفیق روح آدمی باشندانسان

هیچ دلیل مشددخصددی، به برخی افراد اید که چرا گاهی بیآیا تا به حال دقت کرد 

دارید؟ واگر قرار باشددد در زندگی نه بر کسی برنجیم و نه  احسدا  نزدیکی قلبی

 کسی را برنجانیم، کدام باور یا رفتار در ما باید دگرگون شود؟

 

  



 و سحر یسع ییهدر سا | 11

 

 پرواز روح تا در خانه نور 

گاهی بندهای تقدیر، چون نخی نازک و ناپیدا، را  ما را از آنچه دوست داریم جدا 

های خاطر ل افتی پنهان که فقط دلشاید بهلیاقتی، بلکه خاطر بینه به. سدازدمی

 .  فهمند عاشق می

رضوان در مسجدالنبی آمد  بود،  آن روز، با اینکه نوبت زیارتم برای ورود به روضه

 ...تن، این مرکب خاکی، ناتوان بود از همراهی کاروان، اما دل. بیماری امان نداد

 . گشود پر و گسست زمین از بند همیشه، از ترتاببی دل، که آ 

رمقی تکیه داد  بود، روحم ای از اتاق هتل، وقتی جسم به دیوار بیآنجا، در گوشه

افزار نسک، که با اشتیاقی برخاسته از اعماق نه با گذرنامه، نه با نرم. به سدفر رفت

 . جان

امبر ام که پیای ایستاد میانجی، درست مقابل خانهواسدد ه، بیخود را دیدم که بی

رب آن را نگشددود؛ بلکه فرمان داد تا همه درهای رو به مسددجد بسددته رحمت، د

  ...علی، درب خانه فاطمه خانه شوند، جز درب

 :  دادمریز، و سلام میایستاد  بودم، شرمگین و اشک

 السلام علیک یا امیرالمامنین، ای دست خداوند بر زمین، 

 ابیها، ای جان پیامبر، السلام علیک یا فاطمة الزهراء، ای ام

 السلام علیک یا حسن بن علی، ای کریم اهل بیت، 

 السلام علیک یا حسین بن علی، ای سیدالشهداء، 

  ...اللهالله، یا نبیالله، یا حبیبالسلام علیک یا رسول
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، و بر فرشتگانی که گردندای که در این صدحن و سدرا میو سدلام بر ارواح طیبه

 .  های مشتاقهایشان، سایش مهربانی دارند بر دلبال

یی که جا. های پیامبر، چشم دلم به ستون جبرئیل روشن شدجا، در میان ستونآن

شود اگر باور چه می. ها را بر قلب رسدول خدا نازل کندآمد تا آیهفرشدته وحی می

های قدیم مدینه شنید  لای نخلکنیم که هنوز هم صددای پر زدن جبرئیل، لابه

 وزد؟ شود؟ هنوز هم ع ر وحی، از کنار خانه علی و فاطمه میمی

 .  بیت، حرمت یافته ست که حتی زمین، به برکت اهلاینجا، جایی

خواسدددت، در میان منبر پیامبر و خانه نور، در آن و من، بدا قلبی کده جز نور نمی

 .  شریفه، آرام آرام اشک ریختم روضه

 . برای درد تن، که برای شکر دیداری که تنها با پرواز روح ممکن شدنه 

رود، و از روید، از هوایش دعا بالا میجا، سدرزمینی است که از خاکش نور میاین

 . جوشدای میهایش عشق به اهل بیت چون چشمهدل

آری، حتی اگر جسددمت از زیارت باز بماند، اما اگر دلت صددادق باشددد، خدا راهی 

  ...کندی پرواز روحت باز میبرا

گاهی، خداوند درهای دیدار را نه . زیارت، تنها قدم برداشتن با پاهای زمینی نیست

که دلشددان با اهل بیت آنان. کندافزار، که با اشددک دل و صدددق نیت باز میبا نرم

   .گیر باشدیابند، حتی اگر جسمشان زمینعجین است، راهی به خانه نور می
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ر تای، در باطن به ل فی عظیمحال در لحظاتی که از هاهر محروم بود آیدا تدا به 

هایی که به هاهر ای؟ و اگر درِ خدانه اهل بیت صع  باز باشدددد برای دلرسدددیدد 

 هایمان اعتماد کنیم؟اند، آیا ما نیز باید به قلب خود بیشتر از قدمنرفته
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 لبیک با حجاب دل 

ر لیسددت زائران دید، دلش اول لرزید یا لبخند ای که نامش را ددانم آن لحظهنمی

 . زد

ا  رسددید، همسددرم دیگر ی آسددمانینامهدانم که از روزی که دعوتاما خوب می

نگاهی در چشمانش افتاد  بود که انگار هر لحظه با . همان زن معمولی دیروز نبود

   .دانست چقدر منتظر  ماند کسی که فقط او می. کردکسی در خلوت نجوا می

کشید دست می. نشستها، پیش از خواب، بیشتر از همیشه با قرآن میشداید شب

 دیبلن آ  صدای ...رسیدمی« فَإِنِِّی قَرِیبٌ»های نور، مخصدوصاً وقتی به روی آیه

 ید روی سکوت در هاسال که اشدتیاقی مبل آرام، آ  یک. شددمی بلند ا سدینه از

 .  بود

وقتی پای در مسیر حج گذاشت، تمام . فاطمه استاو زنی شیعه، ایرانی و از نسل 

باور کنید که احرام برای زنان، فقط . ا  را در آن احرام سفید و ساد  پیچیدهستی

، ی هستی، حجابی بر خواستنست بر همههمان لبا  سدفید نیست؛ بلکه حجابی

چ او خود  را در محتر خدا تنها دید، نه در محتر هی. بر خود، حتی بر زن بودن

 . قتاوتی

هر بار که قدمی . رفتیمدر روز سددعی صددفا و مرو ، در طواف خانه خدا با هم می

ا  چیزی دارد کردم در سینهاما من حس می. گفتداشدت، زیر لب ذکر میبرمی

سدت و نه فارسی؛ زبانِ دل است، زبانی که خدا خوب شدود که نه عربیزمزمه می

 . فهمدمی
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. ذاردگوقتی رو به کعبه نشدسدته، دسدت بر سینه میبارها دیدم در سدکوت حرم، 

فهمیدی که دارد با تمام کردی، میا  نگا  میاما اگر به چهر . اشککلام، بیبی

آیددد، از اعمدداق ایمددانش لبیکی کدده از گلویش نمی. گویدددوجود  لبیددک می

 .  خیزدبرمی

مرز، صدایش را نور، زیر آسمان بیدر عرفات، در مشعر، و در منا، در آن هلمت بی

 : گفتفقط می. گفت، نه از حاجتنه از درد می. زدشنیدم که با خدا حرف می

 .  کنم پیدا را تو هاجر، را  از تا امآفریدی زن که شکر ...خدایا

  ...و آن شب ها فهمیدم

های ترین لایههدا نده فقط طواف خدانه خداسدددت، که طواف درونیحج برای زن

 .  قلبشان است

 . بینندشوند، اما بیشتر میتر دید  میحج، کم ها درزن

 .  شنوندگویند، اما بیشتر میتر سخن میکم

 .  کنند، اما در روشنایی حقیقت حتور دارندها در سایه حرکت میآن

 .  و من، در کنار همسرم، ایمانم تاز  شد

 .  کرددیدم که چ ور او، با قلبی لبریز از عشق، هر لحظه حج را زندگی می

های آرام، انگار همه بانوان بهشتی را ا آن لبا  سدفید، آن نگا  متین، و آن قدمب

  ...در او خلاصه کرد  بودند



 91 | و سحر یسع ییهدر سا

 

پیماید؛ اما بانوان، با دلی پر از هاجر در حج، هر زائر را  خود  را به سوی خدا می

اگرچه  .کنندهای عبادی عبور میگونه، در سکوتی پرصدا، از صحنهو نگاهی زینب

ید نامشان در کتاب تاریخ ثبت نشود، اما یقین دارم خداوند در لوح نور، نام آنان شا

ونه اید که در حج، چگآیا تاکنون از زبان یک زن شنید . نویسدرا با قلم رحمت می

خددا را لمس کرد ؟ و مدا چقدر برای درک جایگا  زن در مسدددیر عرفانیِ بندگی 

 که در فهم عمیق معنا؟ ایم، نه فقط در هاهر حج، بلتلا  کرد 
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 ای به نام مشهد آیینه

سدحرگاهان مشدهد، هوا هنوز خنکای شب را بر تن داشت که ما، زائران خسته و 

به سددبب مشددکلات پروازی که حمله اسددرائیل به کشددورمان پُر از خاطراتِ حج، 

 وبو ایجاد کرد  بود بجای تهران حالا باید در مشددهد می رسیدیم و از انجا با ات

رسددیدیم؛ مشددهد به فرودگا  در این سددحرگا  اهی تهران می گشددتیم و حالا ر

مان برای دل خو  بده اینکده سدددفرمدان پدایان یافته، اما هنوز آغو  وطندل

 بود، سرگردان« پایان سفر»ها در سدالن انتظاری که نامش سداعت. نگشدود  بود

ها رهای اتوبو تدبیری، ما را پشدددت دآنکه بدانیم چه عاملی جز بیمدانددیم؛ بی

 .  نگا  داشته است

وقتی بالاخر  سددوار شدددیم، گویی نه در سددرزمین خراسددان که در کاروانسددرایی 

ظم و نمتروک از قرون گذشددته فرود آمد  بودیم! اتوبوسددی کبیف، پوسددید ، بی

 و شددعارها یاد. داشددتیم دو  بر حج از که ایخسددتگی هر از تررحمبی ...رحمبی

 و ه،شایست خدمات باکیفیت، هایاتوبو  جنس از هاییوعد  ...افتادم هامصاحبه

 .  زائر کرامت

 .  رویم حرم امام رضاصع  برای زیارتمی: مدیر کاروان گفت

هر که »: گرفتده؛ اما گفته شددددآلود ، دلبرخی معترض بودندد، خسدددتده، خواب

رم و چه دلی توان ماندن داشددت وقتی مقصددد، ح« خواهد، بماند در اتوبو !نمی

 رضای مهربان بود؟ 
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حن در ص. الجواد وارد شددیم، شور و اشتیاق دل، خستگی را از تنمان تکانداز باب

ها سبک شد، اما را  برگشت، راهی از ریزان نماز خواندیم، دلپیامبر اعظم، اشدک

 .  عدالتیصبر بود و بی

کار  هکولری ک. تنها خسددته، که شددرمند  بود از خوداتوبو  برگشددتمان، دیگر نه

شددد، کمربند ایمنی که نبود، و گرمایی که گویی ای که باز نمیکرد، شددیشددهنمی

ا عدالتی، رانند  دوم بخواست حجابی از آتش دوز  باشد! وقتی فریاد زدم از بیمی

  !همین است که هست: بددهانی بر سرمان خروشید

 .  و من پایین پریدم

 نه هست، یکیفیت نه که دید ...دید به پلیس گیت پنا  بردم، گفتم و شدنید، آمد و

 . تعهد نه احترام،

اما برخی از زائران، از تر  یا عادت، سددکوت کرد  بودند؛ پذیرفته بودند که رنج، 

  !شود قربت؟بهای سفر به دیار خداست! اما مگر رنجی که از ناحق باشد، می

آنکه گذشت؛ بی اعتنا از کنارمانمدیر کاروان، با آسایش در اتوبو  راحت خود، بی

 . آنکه درک کندنگا  کند، بی

 . چه ساد  است گفتنِ سخن از انسانیت، و چه سخت است زیستن آن

 م از کاروان جدایجا، تصددمیم گرفتهمان. میآباد، دیگر تاب نیاورددر جاد  در ملک

 .  میشو

 ها، با خستگی، با دلی آزرد ، به مشهد برگشتیم؛ با چمدان
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هددای دندد تفریح، کده برای نجدات کرامدت انسدددان از میدان چر امدا ندده برای 

 . احساسیمسئولیتی و بیبی

و از خدایی که . از پلیسددی که دسددت خالی، ولی دلی گرم داشددت، تشددکر کردم

 .  همیشه ناهر است، خواستم تا صدایمان را بشنود

 نیتانسا معیار جز چیزی عمل، مگر اما ...ها زیباستدر سایت سازمان حج، حرف

   است؟

  ...پسندی، برای دیگران مخوا آری، آنچه برای خود نمی

 . زنیم، نباید از اخلاق تهی باشیمما که دم از دین می

 ایم؟ دهد، اما آیا ما، خادمان زائر، نیز چنین کرد امام رضاصع  به زائر  عزت می

 .  زیارت، تنها رفتن به حرم نیست؛ زیارت، امتحان قلب ما در مسیر است

پیماییم، باید خُلق آنان بیت میاگر راهی را به نام اهل. اخلاق، برترین حج اسددت

 .  را نیز با خود داشته باشیم

 . نقاب رفتارها را به ما نشان دادی بیای بود که چهر و شاید مشهد، آیینه

اگر قرار بود امام رضدداصع  شددخصدداً در این کاروان حتددور داشددت، آیا مدیران و 

کردند که با ما کردند؟ و آیا ما در مسددیر بازگشددت از گونه رفتار میمانرانندگان ه

ها را نگه داشددتیم؟ یا گونه که خداوند از حاجی انتظار دارد، حرمت انسددانحج، آن

 حجمان تنها در لبا  و مناسک باقی ماند؟ 
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 نیایشِ بازگشت 

 که در هر گامِ طواف، صدایت کردیم ای آن

  ...از مهرت یافتیمو در هر سعی، نشانی 

 معناست ای که عرفات، بی تو بی

  ...نورو مشعر، بی یاد تو، خامو  و بی

 :  آمدیم تا بگویی ما آمدیم با دستانی تهی و دلی پر از خجالت، خدایا،

  ...لا تَقْنَ ُوا مِن رَحْمَةِ اللَِّهِ

 . هل خویشج نه از سفر، که از ایماکنون که بازگشته. و ما گریستیم... و تو گفتی

شدددب، در شدددلوغی روز، در در سدددکوت نیمه. تو بمان با ما، چنان که آنجا بودی

 کلام قلبی که گوا خوانیم، نه با زبان، که با لرز  بیتو را می اضددد راب فرداها

 .  است

ما را از . تر از مادرای مهربان. که دید  اسددت، لمس کرد  اسددت، سددوخته اسددت

 دلیلمان بیاشک. حتور باشدمان بینگذار سدجد و . های روزمرگی برهانکوچه

 .  نور توو لبخندمان بی

که هر قدمش، . سدددتبلکه آغاز راهی. به ما بیاموز که حج، نق ه پایان نیسدددت

 صدا، کنند  هر آ ِ بیای اجابت... ا ، تکرار لبیکو هر لحظه نیازمند یاد توست،

  ...ا، چراغدار را  خویشات کن و این چشم خسته راین دل کوچک را، خانه

 .آمین، یا ربِّ العالمین
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  ...آخر راه، آغاز راهی دیگر

  424بقر ، ... وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِِّی فَإِنِِّی قَرِیبٌ، أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَِّاعِ إِذَا دَعَانِ

 شود آغاز می« قُرب»ای که با و چه پایانی زیباتر از وعد 

احرام را از تن درآوردیم، اما دلمان هنوز در احرام ماند ؛ در لبا  . سددفر تمام شددد

 .  ارزیدهایی که هر گامش، به وسعت عمر میطواف لحظه

هایی کوتا ، اما داسدددتان. این صدددفحات، روایتی بود از عبور ما از خاک تا افلاک

های اشدک، با تبسمی از رضایت، با سکوتی که در عرفات طنین خورد  با دانهگر 

 .  انداخت و در مشعر، به یقین نشست

ای که در سرزمین وحی رفت، پلی بود به سوی داند؟ شاید هر سجد چه کسی می

 انتها بود؛ ای از ل ف بیشاید هر ق ر  اشکی، جرعه. بخشش

  404اعراف، ... إِنَِّ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَِّ شَیْءٍ

گینِ فراموشی و ضعف، در آغو  حتی ما را، با بارِ سن. آری، رحمت او فراگیر است

 . گیردمی

ایم، به جایگاهی که جسددم هسددت اما جان، هنوز در و اکنون که به خانه برگشددته

 :  ایمحریم است، یک چیز را بیش از هر زمان دیگر باور کرد 

 .  تر از آن است که گمان بریمخداوند، نزدیک

 .  شبدر هر نفَس، در هر نگا ، در هر آ ِ نیمه
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. تر را  برویمبال، تمرین پرواز بود، حال وقت آن اسدت که در زمین، سبکاگر حج

های خسددته را بخوانیم، و با یاد کعبه، مهربانی را در دسددت دیگران را بگیریم، دل

 . های زندگی جاری کنیمکوچه

 .  این کتاب به پایان رسید، اما سفر نه

 .  زیرا دلِ عاشق، همیشه در را  است

  04 ایه ذاریات،سور  ... اللَِّهِ فَفِرُِّوا إِلَى

  ...به سوی او بگریزید، که آغوشش همیشه باز است

  ...با دلی سواسگزار، و چشمی که هنوز به آن خانه روشن است
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  ...جا به بعد، با توستاز این

 .  این کتاب، روایتِ ما بود

 . ما، که با پای جسم تا حرم آمدیم، و با بال دل، به آسمان رفتیم

 .  ا، که حج تمتع را در میان طواف، سعی، عرفات و قربان تجربه کردیمم

  ...شوداما حالا، کتاب به پایان نزدیک می

 .  و سفرِ دیگری آغاز

 .  نه، این صفحه آخر نیست

   .ای که هنوز نرفته، یا شاید هرگز نرودبلکه نخستین گام است برای خوانند 

 :  و این حرف را از من بوذیر

همه مشدددتاقِ محروم، فقط رفتن بده مکده بود، خدداوند آن را برای ایناگر حج، 

 .  گذاشتمعنا نمیبی

 پاک، دلی اب اما ...لبا  احرامویزا، بیپس یقیناً باید راهی باشد تا بدون بلیت، بی

 . رفت حج به

 .  آری، این فصل برای توست، ای خوانند 

   .توانی آغاز کنیهمین لحظه میست برای سفری که از اینامهاین صفحه، دعوت

 .  تو اگر اهل تماشایی، بیا

 .  بیا به دلِ خود بنگر
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 نیست؟ « میقات»کنی، روحت در مقام آیا هر صبح، وقتی چشم باز می

 گفتن نیست؟ « لبیک»افتد، در حال آیا دل تو، وقتی به یاد خدا می

 م است، نه؟ گیری تا حرامی را ترک کنی، آن هم احراوقتی بر خود سخت می

 ؟ چیست« قربانی»پوشی، جز گذری و از خواهش دل چشم میوقتی از نفست می

 :  به راستی، مگر خدا نفرمود

  "وَفِی أَنفُسِکُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟"

  14 آیه ذاریات –نگرید؟ در درون جان خود شما، آیا نمی

 .  توانی طواف کنیتو هر روز می

 .  نه گرد سنگ، که گرد نور

ای که اگر از غفلت پاکش کنی، خدا در آن ای که در قلبت بنا شد ؛ خانهگرد خانه

 .  ساکن خواهد شد

 .  توانی در عرفاتِ دل، وقوف کنیتو می

 .  توانی در مشعرِ شبانه، اشک بریزیمی

 . یات پیدا کنشب خانهرا نه در عربستان، که در خلوت نیمه« منا»توانی هوای می

 .  جاستخدا همانتو اگر بخواهی، 

 .  هاستها، که در لحظهنه در فاصله

 من، اگرچه حج تمتع را به چشم دیدم، 
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 .  دانم که حجِ حقیقی، در دل استاما به یقین می

 در ترک منیِّت، در گام نهادن بر هوای نفس، در قربانی کردن غرور، 

 .  نیازی بیو در ایستادن با اشک، پیش از اذان صبح، رو به قبله

 ست بر یک سفر؛ ن کتاب، گواهیای

 . جا به بعد، با توستاما سفر واقعی، از این

خواهدد بدداندد آیا به حج رفته، باید ببیند که پس از آن، چگونه زندگی هرکده می

 .  کندمی

 .  جا خواهد یافتو هرکه نرفته، باید بداند که اگر دلش را طواف دهد، خدا را همان

  ...است« حبل الوریداقرب إلیه من »چرا که او، 

  44آیه  قسور   تر استاو از ر  گردن به انسان نزدیک

ام زند  توانم بخشدددی از حج را در زندگیتوانم بده حج بروم، آیا میاگر امروز نمی

ام که هر روز گرد آن طواف ای در قلبم ساختهکنم؟ کدام بخش آن را؟ و آیا کعبه

 آن، غیرِ خدا ساکن است؟  ست که درایکنم، یا هنوز دل من خانه


